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یادداشت روز

سخت  تصمیمی 
سنگین پیشنهادی  برای 

موانع سیاسی برای تفاهم کاهش یافته است 
و تندروها دیگر قدرت سابق را ندارند

پاســخ آمریکا به طرح 7 ‌ماده‌ای ایران از طریق واسطه 
قطری به تهران رســیده و اکنون روی میز رئیس جمهور 
قرار دارد؛ نقطه‌ای که می‌تواند مسیر مذاکرات تهران و 
واشنگتن را به سمت یک توافق یا دور تازه‌ای از بن بست 
هدایت کند. با این  حال آنچه امروز بیش از محتوای این 
پاســخ اهمیت دارد، موقعیتی است که ایران در آن قرار 
گرفته اســت؛ موقعیتی که حاصل انباشت بی‌اعتمادی 
به آمریکا، ابهام در مواضع و از دســت رفتن بخشی از 

ابزارهای فشار در مذاکرات است.
واقعیت این است که بی‌اعتمادی میان ایران و آمریکا 
هر روز عمیق تر شــده اســت. در کنار آن فاصله میان 
برخی اظهارنظرها و رفتارهای عملی نیز بر ابهام موجود 
افزوده است. اما شاید مهم ترین مسئله، سرنوشت تنگه 
هرمز باشد؛ اهرمی که می توانست در زمان مناسب وزن 
ایران را در مذاکرات افزایش دهد اما اکنون بخش مهمی 

از کارکرد خود را از دست داده است.
قرار بود بازگشــایی تنگه در چارچوب یک روند 
60 روزه و در برابر دریافت امتیازهای مشخص انجام 
شــود. امروز اما سخن از بازگشــایی 6 ‌روزه است؛ 
تغییری که نشان می‌دهد، زمان به زیان ایران حرکت 
کرده است. از سوی دیگر با توجه به ادامه رفت‌وآمد 
کشتی ها، مسئله هرمز دیگر برای آمریکا اهمیتی که 
در ابتدای بحران داشــت را ندارد. به بیان دیگر برگی 
که می توانست در مذاکرات به عنوان یک اهرم جدی 
مورد استفاده قرار گیرد به تدریج ارزش چانه‌زنی خود 

را از دست داده است.
ایران پیش تر شروطی از جمله پایان محاصره دریایی، 
آزادســازی دارایی های بلوکه  شده و پایان جنگ در همه 
جبهه ها را برای بازگشایی مشــروط تنگه مطرح کرده 
بود. اما اکنون به نظر می‌رســد، واشنگتن از این مرحله 
عبــور کرده و ســطح انتظاراتــش را بالا برده اســت. 
محتوای پاســخ دولت ترامپ هنوز روشــن نیست اما 
همین تأخیر در پذیرش آن نشان می‌دهد، پیشنهادهای 
آمریکا احتمالًاً سنگین است و تهران برای کنار آمدن با 

آنها با دشواری روبه‌روست.
با این‌ حال، گزینه های ایران نیز بی هزینه نیســت. 
فشــار اقتصادی روزبه‌روز ســنگین تر می شود و ادامه 
وضعیت موجود، فضای مانور تهران را محدودتر خواهد 
کرد. از همیــن‌رو تأکید رئیس جمهور بــر تلاش برای 
بازگشت به تفاهم نامه اسلام آباد و دستیابی به یک توافق 

برد- برد را باید در همین چارچوب دید.
در داخل نیز به نظر می‌رسد، موانع سیاسی برای تفاهم 
کاهش یافته اســت. جریان های مخالف توافق، دست‌کم 
در شــرایط کنونی، با دشــواری بیشــتری می توانند برای 
مشکلات معیشتی و فشــار اقتصادی جامعه پاسخ ارائه 
کنند. تحولات اخیر و از جمله زندانی شدن حمید رسایی، 
ضربه‌ای سیاســی به این جریان وارد کرده و توان آن برای 
اثرگــذاری بر فضای تصمیم‌گیری را کاهش داده اســت. 
اظهارات پزشــکیان در مجمع عمومی ســازمان ملل نیز 

نشانه‌ای از افزایش قدرت مانور دولت در این مقطع بود.
اکنون مسئله فقط پاســخ آمریکا نیست؛ مسئله 
این اســت که ایران با چه میزان قدرت چانه‌زنی پای 
میز نشسته است. هرمز نشان داد که حتی مهم ترین 
اهرم ها نیز اگر در زمان مناســب به کار گرفته نشوند، 
می توانند پیش از آنکه معامله آغاز شود، ارزش خود 
را از دســت بدهند. در چنین شرایطی، نحوه پاسخ 
ایران به پیشــنهاد آمریکا اهمیت ویژه‌ای پیدا خواهد 
کرد و قبل از آنکه زمــان بار دیگر به ضرر ایران تمام 
شــود باید برای خــروج از بن بســت و جلوگیری از 

وخامت بیشتر اوضاع کاری کرد.

بیژن در تهران
بیژن مرتضوی، نوازنده و خواننده ایرانی

پس از سال ها به ایران بازگشت
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عکس، گاهی از یک خبر جلوتر می‌ایستد. 
نه به این دلیل که اطلاعات بیشتری در خود 
دارد بلکه چون چیــزی را ثبت می‌کند که 
سال ها امکان دیدنش وجود نداشته است. 
تصویری که از دیده بوسی مسعود پزشکیان 
و مهدی کروبی دیروز منتشر شد، در نگاه 
اول عکس ساده‌ای است از دو سیاستمدار 
که در مراسم ختم با یکدیگر روبه‌رو شده‌اند 

اما اگــر تاریخچه این دو نفر و ســال هایی 
که بر سیاســت ایران گذشــته را کنار این 
تصویر بگذاریم، عکس معنای دیگری پیدا 
می کند. این نخســتین دیدار گرم و علنی 
شیخ‌ اصلاحات با یک مقام عالی‌رتبه پس 
از پایان حصر است.کروبی بیش از ۱۴ سال 
در حصر بود و در اسفند ۱۴۰۳ خبر رفع حصر 
او اعلام شــد و از آن زمان، آرام آرام دوباره 

به فضای عمومی بازگشــت. این دیدار در 
حاشیه مراسم ختم احمد ناطق نوری انجام 
شــده و طبعاًً کوتاه و از حد سلام و علیک 
فراتر نرفته اســت. اهمیــت عکس فقط به 
کروبی برنمی گردد. به پزشکیان هم مربوط 
است. او در انتخاباتی به ریاست جمهوری 
رســید که یکــی از وعده هــای مهمش، 
پیگیری مسئله حصر بود. روی کار آمدن 

او سرانجام به رفع حصر کروبی انجامید. 
سیاســت در ایران، سال هاست که بیشتر 
با قهر، حذف، فاصله و طرد تصویر شــده 
است. این عکس اما تصویر دیگری ارائه 
می‌دهد. شــاید بتوان گفت کــه در دوره 
جدید جمهوری‌ اسلامی باید انسجام ملی 
را در آئینه آشــتی ملی دید که همه برای 

عظمت دوباره ایران تلاش می کنند.

دیدار با شیخ

اهمیت دیدار مســعود پزشــکیان  با مهدی کروبی در حاشــیه مراســم ختم احمد ناطق نوری چیست؟
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گروه سیاســی: ماجرای احمد میــدری، وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، حالا به نقطه‌ای رسیده که دولت 
ناچار شده درباره شایعه موافقتش با استیضاح، موضع 
بگیرد. مســعود پزشکیان در جلسه هیأت دولت بدون 
ورود بــه جزئیات پرونده اســتیضاح وزیر کار، گفت: 
»من به آقای دکتر قالیباف هم گفتم که اگر با ما مشکلی 
دارند، کمک کنند مشکل حل شود، با حذف کردن که 
مشکل حل نمی شود«. رئیس جمهور گفت: »واقعیت 
این است که همه ما عیب و مشکل داریم« و در ادامه 
از کسانی‌ که قصد کمک دارند، خواست به جای تلاش 
برای حذف وزیر در حل مشــکلات وارد میدان شوند. 
محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور نیز با بیان 
اینکه »با هر نوع استیضاح به جد مخالفیم« تأکید کرد: 
»وقتــی دولت و رئیس جمهــور بخواهند وزیر عوض 

کنند، عوض می کنند ولی نه از طریق استیضاح«.
محســن حاجی میرزایی، رئیس دفتر رئیس جمهور 
نیز در همین جلسه درباره منشأ این شایعه توضیح داد 
و گفت: »در فضای مجلس شــایع شــده که دولت با 
اســتیضاح آقای میدری موافق است و خود دولت این 
را گفته«. او تأکید کرد: »شأن دولت قطعاًً این نیست، 
آقــای رئیس جمهور با رئیــس مجلس صحبت کرد و 
توضیح داد«. به این  ترتیب دولت تلاش کرد، شــایعه 
موافقــت با کنار رفتن وزیر کار را پیش از آنکه جدی تر 
شود، جمع کند و در شرایطی که زمزمه های استیضاح 
در بهارســتان ادامه دارد، پرونده میدری را از مســیر 

»برکناری« به سمت »اصلاح و حل مسئله« ببرد.
امــا در مجلس ماجرا به این ســادگی نیســت. 
استیضاح میدری از مدت ها قبل یکی از موضوعات 
مورد بحــث نمایندگان بــوده و حالا بــار دیگر در 
دســتورکار قرار گرفته اســت. خود وزیر نیز پیش تر 
گفته بود که بحث استیضاح از دی  ماه ۱۴۰۳ مطرح 
شــده اما تاکنون جلســه خاصی دربــاره آن برگزار 
نشده اســت. با این‌ حال منتقدان میدری می گویند 
ابزار نظارتی مجلــس را نمی توان به دلیل ملاحظات 
دولت کنار گذاشــت و معتقدند در ماه های گذشته 
مجموعه‌ای از مسائل روی هم انباشته شده که دیگر 
نمی توان آنها را با وعده اصلاحات مدیریتی پاســخ 
داد. محور انتقادها فقط یک مسئله نیست. عملکرد 
وزارتخانه در حوزه اشــتغال، وضعیت صندوق‌های 
بازنشســتگی، شــرکت های زیرمجموعه شســتا، 
انتصابات، کالابرگ و مســائل مربوط به معیشــت 
کارگران و بازنشستگان، مجموعه‌ای از موضوعاتی 
اســت که نمایندگان منتقد وزیر کار روی آنها دست 
گذاشــته‌اند. برای بخشــی از نمایندگان، مســئله 
اصلی این است که وزارت کار با جامعه‌ای بزرگ از 
کارگران، بازنشستگان و گروه های کم‌درآمد سروکار 
دارد و تصمیم های این وزارتخانه مستقیماًً با زندگی 

روزمره میلیون ها نفر گره خورده است.
در مقابل، مخالفان استیضاح معتقدند، تغییر وزیر در 
شــرایط فعلی لزوماًً به حل این مسائل منجر نمی‌شود. 
اســتدلال این گروه آن است که بســیاری از مشکلات 
وزارت کار، ریشه‌ای و ساختاری‌اند و با جابه جایی یک 
مدیر از میان نمی‌روند. همین نگاه باعث شده، بخشی از 
نمایندگان، به جای عبور از میدری، بر اصلاح عملکرد 

وزارتخانه و دادن فرصت بیشتر به دولت تأکید کنند.
دولــت امــا در برابر فشــارهای شــکل گرفته حول 
اســتیضاح میدری فعلًاً وارد دفاع مســتقیم از عملکرد 
وزیر نشــده است. پزشکیان از »حل مشکل« می گوید و 
عارف صراحتاًً با »استیضاح« مخالفت می کند؛ مواضعی 
که نشــان می‌دهد، دولت نمی خواهد استیضاح به مسیر 
اصلی اصلاح کابینه تبدیل شود. حالا باید دید این مواضع 
تا چــه اندازه می‌تواند، فضای مجلــس را تغییر دهد. در 
چنین شرایطی، سرنوشت میدری می تواند به یکی از نقاط 

اصطکاک میان دولت چهاردهم و مجلس تبدیل شود.

حمایت از میدری
دولت با استیضاح وزیر کار مخالف است

دولت

گروه سیاسی: حمید رسایی از پنجم مهرماه برای تحمل حکم ۱۰ 
ماه حبس در بند ویژه روحانیت زندان اوین به سر می برد اما ماجرا 
بیرون از زندان همچنان ادامه دارد. روز گذشته نیز دامنه واکنش ها 
گسترده تر شد؛ از حمله سیدمحمود نبویان به محمدباقر قالیباف تا 
موضع گیری چند رسانه اصولگرا درباره رفتار رسایی و حامیانش.

نبویان، نماینده تهران، در شبکه ایکس به اجرای حکم رسایی 
واکنش نشــان داد و نوشت: »مذاکره و تفاهم با قاتل رهبر شهید 
آنقدر ارزش ندارد که تصمیم گرفته شــد با منتقدین تفاهم نامه به 
بهانه های گوناگون برخورد شود«. این اظهارنظر درحالی منتشر 
شد که رسایی پیش از اجرای حکم گفته بود، پرونده او با شکایت 
حسن روحانی، مسعود پزشکیان، محمدباقر قالیباف و دبیرخانه 

پیشین شورای عالی امنیت ملی تشکیل شده است.
در مقابل، امیرحسین یزدان پناه، عضو تیم رسانه‌ای قالیباف، 
درباره پرونده رســایی توضیح داده اســت که پــس از صدور رأی 

دادگاه، فرصت سه ساله‌ای برای اصلاح و اعاده حیثیت در اختیار 
او بوده و پرونده در این مدت مســیر خود را طی کرده است. قوه 
قضائیه نیز پیش تر درباره روند رسیدگی توضیح داده بود که پرونده 
از زمان ثبت در دادســرا تا اجرای حکم بیش از دو سال در مسیر 

قضایی قرار داشته است.
در رســانه های اصولگرا اما واکنش ها یکدست نبود. روزنامه 
فرهیختگان در گزارشــی با اشاره به صدور همزمان احکام حمید 
رســایی، عباس عبدی و صادق زیباکلام از نحوه واکنش حامیان 
رســایی انتقاد کرده و نوشته است که عبدی و زیباکلام نیز نسبت 
به احکام خــود اعتراض دارند اما قوه قضائیــه را »کودتاچی«، 

»غرض‌ورز« یا »عقده گشا« نخوانده‌اند.
روزنامه خراسان نیز در مطلبی با عنوان »رسایی و گردنکشی 
مقابل دســتور مقام قضایی« به موضوع پرداخــت. این روزنامه 
نوشــت، تخلفات مورد حکم مربوط به دوره‌ای است که رسایی 

حاشیه های زندان رفتن رسایی ادامه دارد

سیاست

نماینده مجلس نبوده و اســتناد به اصل ۸۶ قانون اساسی درباره زیر تیغ رسانه های اصولگرازیر تیغ رسانه های اصولگرا
مصونیــت نمایندگان در ایــن پرونده ارتباطی بــا موضوع ندارد. 
خراســان همچنین با اشاره به ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، 
مجازات نشر اکاذیب را یک ماه تا یک سال حبس یا تا ۷۴ ضربه 
شلاق عنوان کرده و درباره امتناع رســایی از عذرخواهی نوشــته 
اســت که این رفتار را می‌توان »گردنکشــی مقابل دســتور مقام 

قضایی« دانست.
روزنامه جمهوری اسلامی نیز به حمایت ها از رسایی واکنش 
نشان داد و از آنچه »قهرمان ســازی از یک مجرم« نامید، انتقاد 
کرد. این روزنامه نوشــته اســت که با وجود قطعی شدن حکم، 
بخشــی از حامیان رســایی در فضای مجازی بــه حمایت از او 

پرداخته‌اند.
احمد زیدآبادی هم این  بار نه درباره روند قضایی پرونده بلکه 
درباره تصویری که حامیان رسایی از او ارائه می کنند، نوشت. او در 
کانال تلگرامی خود از حامیان رسایی خواست، او را با سیدحسن 
مدرس مقایسه نکنند و نوشت، مدرس چهره‌ای استثنایی در تاریخ 
معاصر روحانیت بوده است. زیدآبادی در ادامه با اشاره به تفاوت 
میان این دو چهره در پایان نوشت: »بگذارید مدرس در مقتل خود 

آرام و قرار داشته باشد!«

گروه سیاســی: شــامگاه سه‌شــنبه هفتم مهرمــاه، جمعی از 
چهره ها و فعالان سیاســی و اجتماعی اصلاح‌طلب با مسعود 
پزشــکیان دیدار کردند؛ نشســتی کــه در آن دو موضوع بیش 
از همه برجســته شــد: وضعیت معیشت و مســائل داخلی از 
یک ســو و مسیر دیپلماسی و مذاکرات از سوی دیگر. حاضران 
در این دیدار ضمن حمایــت از مواضع رئیس جمهور در مجمع 
عمومی ســازمان ملل و رویکرد او درباره تفاهم‌نامه اسلام آباد 
بر اســتفاده از ظرفیت های دیپلماتیک برای پایان جنگ، بهبود 
شرایط اقتصادی و گســترش روابط خارجی تأکید کردند. در 

این نشست، شــماری از چهره های سیاسی 
و اجتماعــی جریــان اصلاحــات از جمله 
محمدجواد ظریــف وزیر امور خارجه دولت 
روحانی، محمد عطریان فر معاون سیاســی 
دبیــرکل و عضــو شــورای مرکــزی حزب 
کارگزاران ســازندگی ایران، هادی خانیکی، 
جواد امــام، احمد زیدآبــادی، علی‌محمد 
حاضری، محمدعلی ابطحی و جمعی دیگر 

از فعالان اصلاح طلب حضور داشتند.
در کنــار ظریف، محســن امیــن‌زاده، 
محمدحســین عادلی، لطف‌اللــه میثمی، 
آذر منصــوری، محمــد مهاجــری، داوود 
محمدحسین  ســبحانی،  حسن  حشمتی، 
شــریف‌زادگان، محمدعلی ابطحی، احمد 

مســجدجامعی، سیدحسن رسولی و فیاض زاهد نیز از جمله 
۱۳ فعال سیاســی حاضر در این نشســت بودند که از سخنان 
پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل تقدیر کردند. آنها این 
سخنان را بازتاب‌دهنده فرهنگ، تاریخ و تمدن ایران دانسته و 
از مواضع رئیس جمهور در این تریبون بین‌المللی تقدیر کردند.

از گزارش جنگ تا روایت خسارت ها
جلســه با گزارشی از وضعیت کشــور در دوره جنگ آغاز 
شد. محمدجعفر قائم پناه، معاون اجرایی رئیس جمهور، در این 
بخش تصویری از خســارت ها و شوک های راهبردی »جنگ 
تحمیلی ســوم« و اقداماتی که دولت وفاق ملی برای مدیریت 
شــرایط در حوزه های سیاســی، اقتصادی و اجتماعی انجام 
داده اســت، ارائه کرد. آسیب های وارد شده به ناوگان دریایی، 
هوایی، ریلی و جاده‌ای، وضعیت زیرســاخت های سوخت، 
پایداری شــبکه انرژی، حوزه سلامت و آموزش و نحوه اداره 
کشور در شــرایط جنگی از جمله محورهای این گزارش بود. 
قائم پنــاه همچنین به افزایش تــاب آوری جامعه و وضعیت و 

جایگاه ایران در دوره پس از جنگ پرداخت.
پس از این گزارش، نوبت به حاضران رســید تا دیدگاه ها و 
دغدغه هــای خود را با رئیس جمهور در میان بگذارند. فعالان 
سیاسی حاضر در نشست ابتدا از سخنان پزشکیان در مجمع 
عمومی سازمان ملل تقدیر کردند و آن را بازتاب‌دهنده فرهنگ، 
تاریخ و تمدن ایران دانســتند. پس از آن تفاهم نامه اسلام آباد به 
یکــی از محورهای اصلی گفت‌وگوها تبدیل شــد و حاضران 
درباره اهمیت و آثار این تفاهم نامه با رئیس جمهور به گفت‌وگو 
پرداختند. آنها از مواضع قاطع پزشکیان درباره این تفاهم نامه 

حمایت کردند و آن را ســندی مهــم، اثرگذار و تعیین کننده در 
تحولات ایران دانستند. در کنار این موضوع هر یک از فعالان 
اصلاح طلب، بخشــی از دغدغه های خود را مطرح کردند؛ از 
وضعیت معیشــت مردم و شــرایط اقتصادی گرفته تا جنگ، 

دیپلماسی، روابط خارجی و آینده تحولات منطقه.
اســتفاده از ظرفیت های دیپلماتیک بــرای توقف و پایان 
جنگ، گســترش روابــط خارجــی، تقویت دیپلماســی با 
کشورهای همسایه و اســتفاده از ظرفیت های فرهنگی برای 
تعامل با دیگر کشــورها از دیگر پیشــنهادهایی بود که در این 

جلســه مطرح شــد. حاضــران همچنین بر ضــرورت تبیین 
رسانه‌ای دستاوردهای تفاهم نامه اسلام آباد و توجه به تحولات 

آینده آمریکا و اقدامات اسرائیل تأکید کردند.

اصلاح طلبی یعنی انعطاف پذیری در خود
پزشــکیان در ادامه جلســه ضمــن تشــکر از حاضران و 
مجموعه پیشنهادهایی که مطرح شده بود به سخنرانی خود در 
مجمع عمومی سازمان ملل بازگشت. رئیس جمهور گفت این 
سخنرانی حاصل خرد جمعی احزاب اصلاح طلب و اصولگرا 
بوده است. او گفت مجموعه پیشنهادهایی که فعالان سیاسی 
به او منتقل کرده بودند با سخنان خودش تلفیق شده و براساس 
باور و اعتقادی که داشته از حقوق ملت ایران دفاع کرده است.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش درباره رویکرد 
اصلاح طلبی صحبت کرد و گفت: »اساس و پایه اصلاح طلبی، 
انعطاف پذیری در خود اســت، نه طرف مقابل«. پزشکیان بر 
ضرورت افزایش همدلی میان ظرفیت های سیاســی کشــور 
تأکید کرد و گفت باید هماهنگی و انسجام میان این ظرفیت ها 
تقویت شود چرا که به گفته او، چنددستگی باعث تضعف توان 

جامعه می شود.
از نگاه پزشــکیان، فعالان احزاب اصلاح‌طلب در شــرایط 
فعلی باید در تقویت فرهنگ گفت‌وگو نقش داشــته باشند. او 
به طور مشــخص به موضوع مذاکرات اشاره کرد و گفت باید با 
جامعه درباره مسائل جاری کشــور و روند مذاکرات گفت‌وگو 
کرد و از ضرورت مذاکرات دفاع کرد. رئیس جمهور تأکید کرد 
که »بیان مزایا و دستاوردهای مذاکرات به معنای سر خم کردن 
در مقابل دشمنان نیست بلکه نوعی شفاف سازی است«. او در 

عین‌ حال بر پرهیز از دعوا و ایجاد شکاف اجتماعی تأکید کرد 
و گفت که گفت‌وگوی اجتماعی نباید به اختلاف و چنددستگی 
منجر شود. پزشــکیان همچنین تقویت رفاه، افزایش همدلی و 
گســترش همراهی اجتماعی را از جمله زمینه‌هایی دانست که 

فعالان سیاسی می توانند در جامعه دنبال کنند.
بخــش دیگــری از ســخنان رئیس جمهور بــه تفاهم نامه 
اسلام آباد اختصاص داشت. پزشکیان با اشاره به اجماعی که 
در شورای امنیت درباره انجام مذاکرات و سیاست های مرتبط 
با این تفاهم نامه شــکل گرفته اســت آن را نشانه همکاری و 
همدلی دانست. او گفت ۱۲ تن از ۱۳ عضو 
شــورا از تصمیم اتخاذ شده، دفاع کرده‌اند. 
رئیس جمهــور تأکید کرد کــه »دولت تمام 
تلاش خود را برای به ســرانجام رســاندن 
تفاهم نامه به کار خواهــد گرفت« و گفت: 
»با قــدرت پای احقاق حقــوق ملت ایران 
می‌ایســتیم«. پزشکیان در ادامه بر این نکته 
تأکید کرد که تفاهم نامه باید بر مبنای راهبرد 
برد-برد پیش برود. او گفت هدف این است 
که صلح، امنیت و آرامش به جامعه و منطقه 
بازگــردد و در عین‌ حال نســبت به آینده و 
پیامدهای ادامه جنگ، نقشه و افق روشنی 

وجود داشته باشد.
رئیس جمهــور همچنین درباره محتوای 
تفاهم نامــه اسلام آباد گفت کــه »در توافق انجام‌ شــده هیچ 
عزتــی از میان نرفته« و آمریکا ملزم بــه تعهداتی بوده که باید 
مرحله به مرحلــه پیش می‌رفت. او تأکید کرد که در هیچ یک از 
بندهای تفاهم نامه از اصول خود عقب ننشسته‌اند و تلاش شده 
است براساس اصول حکمت، عزت و مصلحت از سربلندی 

ملت ایران دفاع شود.

از اولویت های دولت تا مفهوم عدالت
موضــوع اقتصــاد و معیشــت نیــز در صحبت هــای 
رئیس جمهور جایگاه ویژه‌ای داشــت. پزشکیان به صراحت 
به ضرورت بهبود وضعیت زندگی مردم اشــاره کرد و آن را از 
الزامات حکومت اسلامی دانســت. او با اشاره به آموزه های 
قرآن درباره رســیدگی به فقرا، مســتمندان، یتیمان و اقشار 
آســیب پذیر گفت که مســئولیت حکومت، حرکت در مسیر 
آبادانی، عزت و سربلندی همه شهروندان، فارغ از جنسیت، 

مذهب یا گرایش سیاسی آنهاست.
پزشــکیان عدالت را نیز در رعایت حقــوق افراد جامعه 
تعریف کرد و گفت: »نمی توان حقوق افراد را به دلیل گرایش 
سیاســی آنها نادیده گرفت یا ضایع کــرد«. او در این بخش 
از ســخنان خود تأکید کرد که دغدغه‌اش خدمت به مردم و 
کاهش مشکلات آنهاست و برای تحقق این هدف، هماهنگی 
بخشــی و فرابخشی، وحدت ملی و انسجام داخلی ضروری 
اســت. رئیس جمهور در ادامه بر صداقت و پایبندی به عهد 
و پیمان نیز تأکید کرد و گفت یکی از خصلت های مسلمانی، 
راســتگویی و صداقت اســت و باید حق را گفت و در مسیر 

درست حرکت کرد.

تلاش پزشکیان برای اجرای تفاهم نامه
در نشست جمعی فعالان اصلاح طلب با رئیس جمهور چه گذشت؟
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پاسخ رســمی آمریکا به پیشنهاد 7 ‌بندی تهران سرانجام به 
دست ایران رسید؛ سندی که پس از چند روز رایزنی فشرده 
در نیویــورک و رفت‌وآمــد پیام ها میان تهران، واشــنگتن 
و میانجی هــای منطقه‌ای اکنون از طریــق قطر روی میز 
رئیس جمهور قرار گرفته و قرار اســت مسیر مرحله بعدی 
مذاکرات را مشخص کند. اما آنچه این مرحله را حساس تر 

می کنــد، اختلافی اســت کــه به نظر 
می‌رســد نه بر سر اصل مذاکره بلکه بر 
سر این است که هر طرف حاضر است، 

کدام امتیاز را اول بدهد.
ماجرا از روزهای حضور هیأت ایرانی 
در مجمــع عمومــی ســازمان ملل آغاز 
شد. مسعود پزشــکیان پس از سخنرانی 
در مجمع عمومی به تهران بازگشــت اما 
سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه، 
در نیویــورک ماند تا رایزنی هــا را ادامه 
دهد و چارچوب پیشــنهاد ایران را نهایی 
کند. در این مدت، پیام ها تنها میان تهران 
و واشــنگتن ردوبدل نمی شــد؛ قطر و 
پاکستان نیز در نقش میانجی، کانال های 
ارتباطی دو طرف را فعال نگه داشــتند. 

سرانجام پاسخ آمریکا از طریق میانجی قطری به تهران رسید.
اگرچه جزئیات این پاسخ هنوز به طور رسمی منتشر نشده، 
گزارش ها حاکی از آن است که سند در حال بررسی در تهران، 
نسخه‌ای تقویت  شده از تفاهم نامه اسلام آباد و مبتنی بر همان 
طــرح 7 ‌روزه قبلی اســت؛ با ایــن تفاوت که این  بــار برنامه 
هسته‌ای ایران در مرکز توجه قرار گرفته است. واشنگتن بارها 
تأکید کرده که هدف اصلی‌اش جلوگیری از دســتیابی ایران به 
سلاح هسته‌ای است و به همین دلیل محدودیت های هسته‌ای 
و امکان راســتی آزمایی آنها در هر توافق احتمالی، جایگاهی 

محوری خواهد داشت.
رویتــرز گزارش داده اســت کــه اختلاف اصلــی تهران و 
واشنگتن بر ســر »ترتیب اجرای گام ها« است نه لزوماًً بر سر 
خود عناصر طرح 7 ‌روزه. همین اختلاف ظاهراًً همان گره‌ای 
اســت که مذاکرات را در این مرحله متوقف کرده است: ایران 
می خواهد، امتیازها به شــکل متقابل و همزمان داده شــوند، 

درحالی‌ که آمریکا بر اجرای قابل راستی آزمایی تعهدات ایران 
پیش از ارائه امتیازات اقتصادی تأکید دارد.

مسعود پزشــکیان روز چهارشــنبه در همین زمینه گفت، 
تهران برای اجرای موفق تفاهم نامه اسلام آباد و تحقق اهداف آن 
»تمــام تلاش ممکن« را انجام خواهد داد. رئیس‌جمهور ایران 
تأکید کرد، توضیح منافع مذاکرات و آنچه در جریان آن به‌دست 
آمده نباید به معنای تســلیم در برابر مخالفان ایران تلقی شود و 
هدف از آن شفاف ســازی اســت. او همچنین گفت، ایران در 
هیچ یک از مفاد تفاهم نامه اسلام آباد از اصول خود عدول نکرده 
و این تفاهم نامه را »مایه افتخار« و »سندی تعیین کننده و بسیار 

تأثیرگذار« در تحولات مربوط به ایران دانست. پزشکیان تأکید 
کرد که توافق باید بر مبنای یک راهبرد برد-برد شکل بگیرد.

در سوی دیگر محســن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت 
ملــی، روایت متفاوتی از وضعیت ارائــه کرد. او گفت، دونالد 
ترامپ در »باتلاقی« گرفتار شده که نه می تواند مذاکره کند و نه 
می تواند بجنگد. به گفته رضایی، شروط ایران به آمریکا اعلام 
شــده اما ترامپ قادر به تصمیم گیری نیست و واشنگتن از سر 
استیصال در جنگ نظامی به محاصره هوایی روی آورده است.
اما پیش از رســیدن این پاسخ، یک پیشنهاد دیگر تهران با 
مخالفت ترامپ روبه‌رو شــده بود. آن پیشنهاد ایجاد یک دوره 
موقت آتش بس، آزادســازی منابع مالی ایران، دستیابی به رفع 
جامع تحریم ها و بازگشایی ســریع تنگه هرمز ظرف 6 روز را 
دنبال می کرد؛ طرحی که به نتیجه نرسید. ترامپ آن را اقدامی 
نامتوازن برای دریافت امتیازات اقتصــادی فوری بدون ارائه 

امتیازات برگشت ناپذیر و قابل راستی آزمایی توصیف کرد.

از نــگاه دولــت آمریــکا، توقــف کوتاه مــدت درگیری یا 
آزادسازی منابع مالی ایران در برابر بازگشایی موقت مسیرهای 
کشــتیرانی، می تواند مهم ترین اهرم فشار واشنگتن را تضعیف 
کند. مقام های آمریکایی بر این باورند که فشار اقتصادی توان 
عملیاتی تهران را محدود کرده و کاهش زودهنگام تحریم ها یا 
آزادسازی دارایی های مسدود شده، می تواند اهداف بلندمدت 
آمریکا را تضعیف کند. بر همین اســاس واشــنگتن خواستار 
محدودیت های سختگیرانه تر در برنامه غنی سازی، محدودیت 
بر توســعه موشک های بالستیک و تضمین هایی درباره امنیت 

دریایی منطقه است.
با این‌ حال جــی‌دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، 
گفت ترامپ به صراحت اعلام کرده که شــرایطی برای توافق 
با ایران وجود دارد، مشروط بر اینکه تهران »رفتار مناسبی« 
داشته باشد. ونس تأکید کرد، مذاکره باید درباره »اقدامات« 
باشــد نه صرفــاًً حرف‌ها؛ رویکــردی که نشــان می‌دهد، 
واشنگتن همچنان اجرای عملی تعهدات ایران را پیش شرط 

هرگونه امتیاز می‌داند.
در تهــران اما مســئله فقــط پرونده 
هسته‌ای نیست. عباس عراقچی و دیگر 
مقام هــای دیپلماتیک ایران پیش تر تأکید 
کرده‌انــد که تهران انتظار دارد، آمریکا در 
کنار اظهارات سیاســی، پاسخ رسمی و 
مکتوب دیپلماتیک ارائه کند. راهبرد ایران 
در عین‌ حال دو مسیر را دنبال می کند: از 
یک سو نشــان دادن آمادگی برای کمک 
به بازگشــت جریان جهانی نفت و ثبات 
تجارت منطقه‌ای و از ســوی دیگر حفظ 
تنگه هرمــز به عنوان یک اهرم فشــار تا 
زمانــی‌ که واشــنگتن با لغو فشــارهای 
اقتصــادی و ارائه تضمین هــای امنیتی 

الزام آور، موافقت کند.
همین دو مســیر، قلب بن بســت کنونی را شکل می‌دهد. 
تهران می خواهد، عادی ســازی اقتصــادی و تعهدات امنیتی 
همزمان پیش بروند اما واشــنگتن می خواهــد ابتدا تعهدات 
ساختاری ایران، به‌ویژه در حوزه هسته‌ای، اجرا و راستی آزمایی 
شود سپس امتیاز اقتصادی داده شود. به نوشته اکونومیست، 
ترامپ و بسیاری از مشاورانش بر این باورند که آمریکا با صبر 

کردن می تواند، دستاوردهای بیشتری به‌دست آورد.
اکنون پاســخ آمریکا روی میز تهران است و میانجی های 
منطقــه‌ای همچنــان میــان دو پایتخــت در رفت‌وآمدند. 
نقطه اختلاف روشن تر از گذشته شــده است: تهران درباره 
»همزمانی امتیازها« ســخن می گوید و واشــنگتن بر »اول 
اجرای تعهــدات« تأکید دارد. در چنین شــرایطی، تصمیم 
تهران درباره پاســخ آمریکا می تواند نه فقط سرنوشت طرح 
7  بندی بلکه مسیر مرحله بعدی رویارویی و مذاکره میان دو 

طرف را نیز مشخص کند.

گروه بین‌الملل: پس از بیش از دو دهه حضور نظامی، آمریکا 
ســرانجام آخرین نیروها و تجهیزات خــود را از عراق خارج 
می کند؛ خروجی که روز چهارشنبه ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ با ترک 
پایگاه هوایی اربیل رقم می خورد و به مأموریت نظامی آمریکا 
و متحدانــش در عراق پایان می‌دهد. پنتاگون اعلام کرده که با 
خروج آخرین نیروهای ائتلاف، عملیات ۱۲ ساله علیه داعش 
در عراق رسماًً خاتمه می یابد؛ رویدادی که همزمان نقطه پایانی 
بر حضور نظامی مســتقیم آمریکا در این کشور از زمان حمله 

سال ۲۰۰۳ محسوب می‌شود.
این خروج براساس جدول زمانی توافق‌ شده میان واشنگتن 
و بغداد و در چارچوب طرح انتقالی »نیروی مشترک ائتلاف، 
عملیات عزم راســخ« انجام شده است. آمریکا و عراق اکنون 
در حال فاصله گرفتن از ساختار فرماندهی چندملیتی ائتلاف 
هســتند؛ تغییری که مســیر روابط دو کشــور را نیز دگرگون 
می کند. بر این اســاس همکاری میان بغداد و واشــنگتن از 
حضور و کمک های امنیتی مســتقیم به سمت روابط دوجانبه 
در حوزه های دیپلماتیــک و اقتصادی حرکت خواهد کرد. از 
این منظر، پایان حضور نظامی آمریکا هم نشــانه افزایش توان 
نیروهای امنیتی عراق است و هم بازتابی از تغییر اولویت های 

راهبــردی واشــنگتن در خاورمیانــه. اما خــروج نیروهای 
آمریکایی به معنای پایان همه چالش های امنیتی عراق نیست. 
نیروهای نظامی و ضدتروریســم عراق طی یک دهه گذشــته 
توانسته‌اند، ظرفیت خود را برای اجرای عملیات مستقل علیه 
بقایای داعش افزایش دهند. تشــکیل تیپ های مشترک میان 
نیروهای فدرال و پیشــمرگه های کرد نیز یکــی از نمونه های 
افزایش هماهنگی میان ساختارهای امنیتی عراق بوده است. 
با این‌ حال خروج کامل آمریکا برخی خلأهای مهم را بر جای 
می گذارد؛ از جمله در حوزه اطلاعات سیگنالی پیشرفته، پایش 

هوایی در ارتفاع بالا و لجستیک تخصصی.
بغداد برای جبران بخشــی از این کمبودها به‌دنبال نوسازی 
توان دفاعی خود از طریق توافق با شــرکای خارجی اســت و 
خرید سامانه های مدرن پدافند هوایی و فناوری های مرتبط با 

آن از کشورهایی مانند ترکیه و کره جنوبی را دنبال می کند.
در سطح سیاسی، پایان حضور آمریکا می تواند معادلات 
متفاوتی در مناطق مختلف عراق ایجاد کند. اقلیم کردستان، 
که طی سال های گذشته تا حد زیادی به تضمین های امنیتی 
غرب متکی بــوده، اکنون بــا نگرانی های بیشــتری درباره 
افزایش آسیب پذیری در برابر حملات فرامرزی، افزایش نفوذ 

نهادهای فدرال و اقدامات بازیگران غیردولتی روبه‌رو ست. 
در مقابل، ایران و گروه های مسلح شیعه همسو با آن، خروج 
آمریکا را تحولــی مهم در موازنه قدرت می‌دانند؛ تغییری که 
می تواند، فضای بیشــتری برای فعالیت سیاسی و اقتصادی 

آنها در عراق ایجاد کند.
علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، هفته گذشته مهلت جدید 
خلــع‌سلاح را ۳۰ ژوئن ۲۰۲۷ اعلام کرد. طرح اصلاح‌ شــده 
شــامل یک دوره ‌۹۰ روزه است که طی آن گروه های مسلح در 
ازای دریافــت این تضمین که نیروهای آمریکایی آنها را هدف 
قرار ندهند از انجام فعالیت مسلحانه خودداری خواهند کرد. 
پس از آن، تحویل تدریجی سلاح ها آغاز می شود؛ فرآیندی که 

قرار است تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۷ تکمیل شود.
با این‌ حال بعید اســت همه گروه های مســلح از این طرح 

پیروی کنند زیرا چندین گروه مسلح قدرتمند خلع‌سلاح را رد 
کرده یا شروطی مطرح کرده‌اند که می تواند این روند را به تأخیر 
بیندازد. مسئله‌ای که به دلیل حساسیت های سیاسی داخلی و 

احتمال بی ثباتی، پیچیدگی زیادی دارد.
اکنون ۳۰ ســپتامبر برای بغداد فقــط تاریخ خروج آخرین 
نیروهای آمریکایی نیســت. مقام های عراقی این روز را »روز 
حاکمیت« نامیده‌اند؛ روزی که عــراق وارد مرحله‌ای تازه از 
حاکمیت کامل ملی می‌شــود. با این‌ حال آینده این مرحله به 
توانایــی بغداد در حفظ امنیت، مدیریت رقابت های منطقه‌ای 
بدون گرفتار شدن در سلطه خارجی و ایجاد ساختاری سیاسی 
وابسته اســت که بتواند به جامعه متنوع قومی و مذهبی عراق 
اطمینان دهد، حقــوق و منافع همه گروه ها در آینده کشــور 

محفوظ خواهد ماند.

پایان عملیات عزم راسخ
آمریکا از عراق خارج شد

کریســتین ویگاند، هماهنگ کننده مقیم ســازمان ملل 
متحد در ایران، اعلام کرد که ۳۰ استان از ۳۱ استان ایران 
تحت تأثیر جنگ به ســرکردگی آمریکا علیــه ایران قرار 
گرفته‌اند که منجر به شهادت بیش از ۳۴۰۰ غیرنظامی و 

زخمی شدن بیش از ۳۳۰۰۰ نفر شده است.
ویگاند در گفت‌وگو با خبرنگاران سازمان ملل متحد 
در ژنــو از تهران گفت: »ما شــاهد تأثیــر این جنگ بر 
زیرساخت های حیاتی در سراسر کشور بوده‌ایم، از حمله 
وحشتناک به مدرســه‌ای در میناب که منجر به شهادت 
بســیاری از کودکان، معلمان و والدین شــد تا تأثیر آن بر 
مراکز درمانی، کارخانه های آب شــیرین کن، شبکه‌های 
برق و موارد دیگر«. براســاس گزارش المیادین، او تأکید 
کرد که مردم عزیزان و معیشــت خود را از دست داده‌اند، 
چه در نتیجه مســتقیم حــملات نظامی و چــه به دلیل 

پیامدهای اقتصادی این درگیری.
فرستاده سازمان ملل، مشــاهدات خود را در مناطق 
ایرانــی که هدف تجــاوز قرار گرفته بودنــد، بازگو کرد و 
گفــت: »همان طور که در میان آوار و آنچه از ســاختمان 
مســکونی باقی مانده بود، قدم مــی‌زدم، دیدم که چگونه 
زندگی روزمره مردم کاملًاً متوقف شده است. می توانستم 
به وضوح تشــخیص دهم که زمانی اتاق خواب کودکان 
بوده است، با اسباب بازی‌ها و کتاب های کودکان پراکنده. 
البته، به عنــوان یک مادر، چنین صحنه‌ای در خاطره من 

حک شده است«.
در میــان این عدم قطعیــت، هماهنگ کننده مقیم، از 
انعطاف پذیری که در میان مردم ایران مشــاهده کرده بود، 
تمجید کــرد و به یاد آورد که چگونــه آنها حتی در طول 
بمباران شــدید همزمان با تعطــیلات همچنان به بازارها 
می‌رفتند و برای جشــن گرفتن نوروز آماده می شدند. او 
افــزود: »من واقعاًً از انعطاف پذیــری مردم در مواجهه با 
همه این شــرایط شگفت‌زده شــدم«. او در پایان گفت: 
»واضح اســت که ایران سال هاســت تحت تحریم های 
متعددی قرار داشته اســت اما اکنون شاهد دور جدیدی 
از تحریم ها هستیم. تحریم ها عواقب واقعی دارند؛ آنها بر 
مردم، شرکای ما و عملیات ما در میدان تأثیر می گذارند«.

3400 شهید
آمار تازه سازمان ملل

از شهدا و مجروحان جنگ
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کتــاب »دوســتان اجتماعی و ســایر 
دروغ هــا« بــا عنــوان فرعــی »مجموعه 
‌روایات« اولین اثری اســت که به قلم مارال 
توکلی کازرونی منتشــر شده و از سوی نشر 

خزه به بازار نشر راه یافته است.
ایــن کتــاب، مجموعــه‌ای اســت از 
در  نویســنده  شــوخ طبعانه  روایت هــای 
موقعیت هایی کمیــک و گاه تراژیک. طنز 
توکلی کازرونی در این روایت ها، طنزی است 
جســورانه و البته بی‌رحمانه که به دوست و 
دشــمن و حتی خودش هم رحم نمی کند! 
ایــن روایت ها گاه پهلو به داســتان می‌زنند 
)چون رنگ و بوی تخیل در آن ها پررنگ تر 

از واقعیت اســت(، اما گاه هم به خاطره‌ای واقعی می مانند. با این‌همه، چیزی 
که در تمامی آن ها مشترک است و به چشم می خورد، نگاه تیزبین نویسنده است 
که کوشــیده از هر ماجرا و اتفاقی، نکته‌ای نادیده و پنهان، اما جذاب را بیرون 

بکشد و پیش روی مخاطب بگذارد.
نکتۀ دیگری که توکلی کوشــیده اســت تا در ۴۶ روایــت موجود در کتاب 
»دوســتان اجتماعی و سایر دروغ ها« رعایت کند، ایجاز و گزیده گویی است؛ 
چنان که هر روایت بین ۲ تا ۳ صفحه اســت. او در برخی از این روایات موجز 
و مختصر، به ترس هــا و تردیدها و حتی دســت‌وپاچلفتی بودن های خودش 
می پردازد که به موقعیت هایی گاه خنده‌دار  و گاه شرم‌آور می‌انجامد. اما در برخی 
دیگر از روایت ها نوک پیکان حملۀ نویســنده به اجتماع یا برخی جمع هاست. 
مثلًاً با طنزی تند، از فضل فروشی های توخالی در برخی محافل ادبی می پردازد 
یا زیاده خواهی ها و طماعی های گروهی از مردم را به باد انتقاد می گیرد. اما چون 
همۀ‌ این ها در لفافه‌ای از طنز و شوخی اتفاق می‌افتد، ماحصل کار، ضمن تلنگر 
به خواننده، آزارنده و تلخ نیست؛ چه آنجا که به نقد صریح رفتار و عملکرد خود 

می پردازد و چه آن جا که دیگران را با همین طنازی منتقدانه می نوازد!
نویسنده کتاب »دوستان اجتماعی و سایر دروغ ها« گچسارانی است و اکثر 
روایت هایش در همین شــهر اتفاق می‌افتــد. به همین خاطر، نیم نگاهی هم به 
آداب و فرهنگ و حتی گویش این منطقه داشته است، اما این موارد، آنقدر در 
اثرش پررنگ نیستند که بتوان این کتاب را در دستۀ ادبیات بومی یا اقلیمی جای 
داد. با این حال، همین که از جغرافیا و محل زیست خود نوشته،  هم نشانۀ توجه 
او به این موضوع مهم است و هم می تواند برای مخاطب، جالب و جذاب باشد.
مارال توکلی در بخشــی از مقدمه‌ کتاب نوشته اســت: »اگر به‌دنبال کتابی 
هستید که در آن قهرمان ها بر دشمنان یا مشکلات پیروز می شوند، از روایت های 
من فرار کنید؛ چون این کتاب، گزارش رســمی من از شکســت‌ها، سوتی ها و 
بدشانســی های بی‌امان زندگی اســت... این کتاب، دعوت نامه‌ای ا ست برای 
جشن ناموفق بودن در دنیای بیش از حد موفق؛ برای این که باهم، به جای تلاش 

برای بی نقص بودن، به پذیرش نقص ها و خندیدن به آن ها بپردازیم«.
در  قســمتی از یک روایت کتاب می خوانیم: »مأمور اول »آقای چناری« 
پادرمیانی کرد و نجاتم داد. درســت مانند شاهزاده‌ای که دختری را از چنگال 
طلســم دیو بدنهادی رهایی دهد. ازش عذر تقصیر خواستم و همین که چشمم 
به چشمش افتاد، به عشق در نگاه اول معتقد شدم! من، عشق، پلیس، ترس! 
جمع اضداد عجیبی بود. اصلًاً متوجه اتفاقات نبودم و در ذهنم دنبال کار ثوابِِ 
نکرده‌ای می گشــتم که پاداشش این لعبت بهشتی شده بود و چون به نتیجه‌ای 
نرســیدم، یقین حاصل کردم از بس عزب‌اوقلی مانده‌ام، خدا را عصبانی کرده‌ام 
و خودش دست به کار شــده است. یا به زبان ساده‌تر، آن قدر به سایه نرفته بودم 
که سایه خودش آمده بود. مأمور دوم گزارشی نوشت و رو به همسایه ها پرسید: 

دزده رو نمی شناختین؟
رو به چناری با شیطنت گفتم: اگه خودت بازجوم می شی به تمام دزدی های 
یک ماه اخیر اعتــراف می کنم. با قیافه‌ای جدی، یک برگــه‌ گزارش درآورد، 
مقابلم گرفت و گفت: بنویس! با صدای آرامی گفتم: شوخی کردم، در اون حد 
نمی‌ارزی. چند ضربه به کاغذ زد: اســم و فامیل و مشــخصاتت رو بنویس. 
ترسیده بودم و جایی برای فرار نداشتم، پس به ناچار نوشتم. همین حین چناری 
آرام گفت: شــماره‌ت رو هم بنویس. البته که نوشتم، اما این بار کاملًاً با رضایت 
خاطر و نه از ســر ترس! بعد از تمام شدن غائله، دویدم توی اتاق، به بهار پیام 

دادم و برایش توضیح دادم که اگر کسی با او 
تماس گرفت نگران نشود، چون مشخصات 

و شمارۀ تماس بهار را نوشته بودم«.

 دعوت نامه ای برای  دعوت نامه ای برای 
جشن ناموفق بودن جشن ناموفق بودن 

 مجموعه ای از روایت های شوخ طبعانه در 
دوستان اجتماعی و سایر دروغ ها نوشته مارال توکلی کازرونی

آئین بدرقه و خاک ســپاری محمدقاسم )لیما( صالح 
رامســری، مدیــر و بنیان گذار انتشــارات معین، که پس 
از یک دوره بیماری، دوشــنبه شــب براثر ســکتۀ قلبی 
درگذشــت، امروز از خانۀ سمن رامسر به سمت آرامستان 
بهشت زینبیه این شــهر برگزار می شود. صالح رامسری، 
متولد ۱۳۳۵ در رامسر، دانش آموختۀ دبیرستان خوارزمی 
تهران، دانش آموختۀ دوره های نشــر از مؤسسه مطالعات 
و تحقیقات فرهنگی و دانش آموختۀ کارشناســی زبان و 
ادبیات فارســی بود. او فعالیت در حوزۀ نشــر را از سال 
۱۳۵۶ بــا انتشــارات امیرکبیر به عنوان سرپرســت واحد 
ویرایش شــروع کرد، هم چنین با مجلۀ »فردوســی« هم 

همکاری داشت.

 شروع کار با امیرکبیر
صالح رامسری، آذر ۱۳۹۳ در دومین نشست از سلسله 
نشســت های »تاریخ شــفاهی کتاب« دربارۀ چگونگی 

ورودش به حوزۀ نشــر گفته بود: »ماجرای نخستین گام 
من در حوزۀ نشــر به زمانی برمی گردد که از کلاس چهارم 
یا پنجم به درخواســت پدرم در کتاب فروشی مدرنی به نام 
»کتاب فروشی دانش« مشــغول به کار شدم. آن زمان در 
شهرهای ساحلی فضا طوری بود که بچه ها نمی توانستند 
تابستان ها بی کار بمانند و بسیاری از آن ها به جذب مسافر 
یا کارهــای دیگر می پرداختند. من نیز در کتاب فروشــی 
همسایه مان مشغول به کار شــدم. بعد از آن در سال های 
۵6-۵5 که آزادی نســبی در مطبوعات ایجاد شــد، در 
تهران برای ادامۀ تحصیل با مجله »فردوســی« همکاری 
کردم و از آن زمان بود که پای من به انتشارات امیرکبیر باز 
شد. سال ۱۳۵۶ از طریق رحیم پازوکی )رئیس فروشگاه 
خوارزمی( به عبدالرحیم جعفری، بنیان گذار و مدیر نشــر 
امیرکبیر معرفی شــدم و بعد از آن به استخدام امیرکبیر در 
آمدم و کار رســمی خود را شــروع کردم. بعد از پیروزی 
انقلاب ماجرای اعتصاب تولید امیرکبیر پیش آمد و آقای 

جعفری تولید کتاب را تعطیــل کرد. پس از آن بود که من 
را از قســمت فروشــگاه به بخش تصحیح کتاب‌ها و کار 
فنی نشر فرستادند و رســم‌الخط های مختلف را در آن جا 
)برای کار غلط گیری کتاب ها( به من آموزش دادند. از آن 
به بعد، هرچه از کارهای فنی نشــر آموختم به دلیل حضور 
محمدرضا جعفری در مقام ریاست این انتشارات و کار در 
آن جا بود. یادم می آید نخستین کتابی را که برای نمونه خوانی 
به من دادند، کتاب »سنجش خرد ناب« نوشتۀ کانت بود. 
در آن زمان ناشران رسم‌الخط درستی نداشتند و هر مؤلفی 
برای خود رسم‌الخط ویژه‌ای داشت، اما انتشارات امیرکبیر 
در ابتدا جزوه‌ای را به کارمندان خود می‌داد که براســاس 

همان شیوه باید غلط گیری ها انجام می شد«.

 ماجرای زرین کوب و جرقۀ تأسیس نشر معین
رامســری، انتشــارات معین را ســال ۱۳۶۴ با شعار 
»خدمت به فرهنــگ ایران و جهان« تأســیس کرد. نام 

بدرقه و خاکسپاری محمدقاسم صالح رامسری، مدیر انتشارات معین در رامسر

وشنفکران   معتمد ر
ویترین

بیژن مرتضوی، نوازنده، آهنگساز و خواننده سرشناس ایرانی 
که سال ها فعالیت موسیقی را خارج از مرزهای ایران انجام داد، 

روز گذشته وارد ایران شد.
چند روز قبل، این خبر در فضای مجازی منتشر شد که بیژن 
مرتضوی، نوازنده و خواننده معروف ایرانی به ایران بازگشته و در 
منطقه نیاوران تهران دیده شــده است. این خبر خیلی‌زود، ابتدا 
توسط همســر بیژن مرتضوی و ســپس خودش، با انتشار یک 
ویدئو، تکذیب شد. مرتضوی حتی در این ویدئو، بهمن بابازاده، 
خبرنگار حوزه موســیقی را شــماتت کرد که چرا اخبار نادرست 
درباره او منتشــر کرده اســت. با این حال، صبح روز چهارشنبه 
)دیروز( یکی از شگفت‌انگیزترین اخبار، ورود بیژن مرتضوی به 
ایران بود و این بار ویدئوهایــی از او در فرودگاه امام، دیگر جای 
هیچ تکذیبی نمی گذاشت. حالا و در طی یک فاصله کوتاه، بعد 
از آمدن قیصر و سپس محسن نامجو، یک موزیسین ایرانی دیگر 
که در تمــام عمر، فعالیت هنــری‌اش را دور از ایران انجام داده، 

بازگشته است.
در اینجا اما چند مسئله مهم وجود دارد؛ قیصر بعد از ورودش 
به ایران، توانست مجوز اجرای موسیقی را بگیرد و در میادین شهر 
تهران برنامه اجرا کرد. محســن نامجو اما به دلیل آنچه خودش 
در ویدئوهای منتشــر شده گفته،‌ به دلیل اتهاماتی که متوجه‌اش 
است، اجازه اجرای موسیقی ندارد. حالا وضعیت بیژن مرتضوی 

چگونه خواهد بود؟ 
تجربه حبیب محبیان، خواننده و نوازنده و آهنگسازی که در 
سال 1388 و با مجوز محمد احمدی نژاد، رئیس جمهور وقت به 
ایران بازگشــت، به گونه‌ای رقم خورد که کمتر کسی انتظار دارد 

که بیژن مرتضوی در تهران یا هر شهر دیگری کنسرت بگذارد. 

سومین ورودی و نفرهای بعدی
شــاید آمدن محســن نامجو، بیشتر تحت‌الشــعاع حواشی 

موجود پیرامون او، چندان از نظر اهمیت مورد توجه قرار نگرفت، 
اما حالا ورود بیژن مرتضوی می تواند نشــانه‌ای بر تأیید اخباری 
باشد که به خصوص بعد از جنگ اخیر، حکایت از تمایل دو طرفه 
برای بازگشت برخی چهره‌ها داشت. از آن جمع تا الان، قیصر، 
محســن نامجو و بیژن مرتضوی به تهران آمده‌اند و شاید نفرات 

بعدی همان اسامی خبر قدیمی باشند: معین، شادمهر و...
این خبر آنجایی پررنگ تر می شــود که در اخبار می خوانیم که 
کنسرت معین در کانادا که چند روز قبل برگزار شد،‌ به چند دلیل 
جنجالی شــده است؛ ازجمله عدم اجازه برای ورود پرچم شیر و 
خورشید به محل کنسرت و آنطور که مخالفان حاضر در کنسرت 
گفته‌اند ممانعت از سردادن شعارهای سیاسی که باعث شد معین 
به شدت در فضای مجازی از سوی گروه های تندروی اپوزیسیون 
خارج از کشور، مورد شماتت قرار بگیرد و از آن مهم تر این شائبه 
پررنگ تر شود که این خواننده بسیار محبوب نیز قصد بازگشت به 
ایران را دارد. هرچند بازگشت چهره هایی مانند معین و شادمهر 
به مراتب متفاوت تر از حضور چهره هایی مانند نامجو و مرتضوی 

خواهد بود، چراکه معین و شادمهر در میان علاقه مندان موسیقی 
داخل کشــور، هواداران پرتعداد و اختصاصی دارند و باید دید در 
صورت تحقق این موضوع، آیا آنها نیز تنها برای دیدار خانواده و 
وطن به ایران می آیند یا سرانجام در ایران و مقابل چشم هواداران 

پرشمارشان روی استیج خواهند رفت؟

ویولن سفید
بیژن مرتضوی اما فقط به دلیل بازگشت ناگهانی‌اش به ایران، 
خبرســاز نشده است. او در چهار دهه گذشته یکی از چهره های 
شناخته شــده موســیقی ایرانی در خارج از کشــور بوده است. 
نوازنده‌ای که ویولن ســفیدش به بخشــی از تصویر عمومی او 
تبدیل شــده و در کنار فعالیت های موسیقایی، زندگی شخصی و 

حرفه‌ای‌اش نیز کم‌وبیش با حاشیه همراه بوده است.
مرتضوی از کودکی ویولن را آغاز کرد و بعدها نزد چهره هایی 
مانند علی تجویدی، پرویز یاحقــی و حبیب‌الله بدیعی آموزش 
دید. او در سال های نوجوانی حتی یک ارکستر ۳۲ نفره تشکیل 
داد و بعدها در خارج از ایران مسیر حرفه‌ای خود را ادامه داد. در 
آمریکا نیز علاوه بر خوانندگی و نوازندگی، در زمینه آهنگسازی 
و تنظیم فعالیت کرد و با شــماری از خوانندگان ایرانی همکاری 
داشــت. اما شــاید مهم ترین بخش زندگی حرفــه‌ای او همان 
ســال هایی باشــد که در خارج از ایران گذشت. ســال‌هایی که 
مرتضوی عملًاً فعالیت موسیقایی خود را در خارج ادامه داد و به 
یکی از چهره های شناخته شده موسیقی ایرانی در مهاجرت تبدیل 
شد. حالا بازگشت چنین چهره‌ای، به طور طبیعی این پرسش را 

مطرح می کند که او قرار است در ایران چه کند؟

هفت سال همکاری
یکــی از مهم ترین روابط کاری بیژن مرتضــوی در خارج از 
ایــران به همکاری او با معین برمی گردد؛ همکاری‌ای که به گفته 

بیژن مرتضوی، نوازنده و خواننده ایرانی پس از سال ها به ایران بازگشت

بیژن در تهران
گزارش: موسیقی ایران

دوستان اجتماعی و 
سایر دروغ‌ها
 مارال توکلی کازرونی
نشر خزه
۱۱۰ صفحه
۳۳۰۰۰۰ تومان
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»معین« به احترام دکتر محمد معین، لغت شناس و مؤلف 
فرهنگ فارســی معین، برای مؤسسه برگزیده شد تا پیوند 
آن با سنت فرهنگ نویسی و پژوهش زبان فارسی برجسته 
شــود، و از ابتدا هویت خــود را بر پیوند بــا میراث دکتر 
محمد معین و نشــر آثار جدی ادبی و پژوهشــی بنا کرد. 
رامســری دربارۀ این که چرا انتشارات امیرکبیر را رها کرد 
و نشر معین را راه‌اندازی کرد، گفته: »جریان تأسیس نشر 
معین قصه‌ای دراز دارد. زمانی که در انتشارات امیرکبیر کار 
می کردم، هرگز به این فکر نمی کردم که روزی مستقل شوم، 
امــا بعد از رفتن جعفری فضای خاصی در امیرکبیر حاکم 
شــد که کارکردن در آن مشــکل بود. مدیران و مسئولان 
سلایق خاص خــود را اعمال می کردند و سیاســت‌های 
امیرکبیــر را ادامه نمی‌دادند. در واقع جرقۀ اســتقلال من 
به‌واسطۀ ماجرای عبدالحسین زرین کوب بود. زمانی که به 
علت بیماری آب مروارید مجبور بود برای درمان به فرانسه 
سفر کند، به خاطر نیاز مبرمی که به پول داشت با انتشارات 
امیرکبیر تماس گرفت و گفت یک تا یک‌و نیم میلیون پول 
برای کتاب هایی که قرار اســت از او چاپ یا تجدید چاپ 
شــود، می خواهد. در واقع، این درخواســت او که باعث 
بگومگو و اصرار مــن به مدیرعامل امیرکبیر شــد، هیچ 

نتیجه‌ای در بر نداشت و مدیر مذکور حاضر نشد مبلغی از 
پول پیش کتاب های زرین‌کوب را بدهد. این بود که من از 
انتشارات امیرکبیر جدا و درصدد استقلال برآمدم؛ چراکه 
دیگر اقدامات مدیران آن جا را شایسته انتشارات امیرکبیر 
نمی‌دانســتم و از آن جا که نخستین چاپ ما در مقام ناشر 
مجموعه مقالات »محمد معین« بود، به احترام او اســم 

انتشارات را معین گذاشتیم«.
رامســری همچنین به عنوان ویراســتار فنی مجموعه 
دایرة‌المعارف بــزرگ اسلامی فعال بــود و کتاب »بحور 
الالحــان« فرصت‌الدوله شــیرازی را تصحیــح کرد و در 

تدوین فرهنگ نامۀ کودک و نوجوان نیز نقش داشت.

 مورد اعتماد نویسندگان
نشــر معین، ناشــری گزیده کار اســت کــه علاوه بر 
تک کتاب هــای قابل توجــه، از برخی نویســندگان چون 
احمد محمود، هوشــنگ مرادی کرمانــی، ژاله آموزگار، 
غلامحسین میرزاصالح و  جعفر شهری مجموعه‌ای از آثار 
منتشر کرده اســت. رامسری دربارۀ چگونگی آشنایی‌اش 
با این نویسندگان گفته: »یکی از نویسندگان مجلۀ کتاب 
هفته نوشته بود که انتشارات امیرکبیر، باعث سکوی پرتاب 

من شــد. من این جمله را می پذیرم و خودم نیز به آن اقرار 
می کنم. آشنایی‌ام با بیشتر نویسندگان و بزرگانی که بعد از 
تأسیس نشر معین با آن ها ارتباط داشتم و کتاب های شان را 
به چاپ رساندم، در انتشارات امیرکبیر صورت گرفته بود. 
به راستی انتشــارات امیرکبیر به ریاست جعفری سکوی 
پرتابم در آن ســال ها بود و من دســت بر قضا با آن ها آشنا 
شدم. البته به غیر از هوشــنگ مرادی کرمانی که نصرالله 
حدادی دست او را در دستم گذاشت، آشنایی‌ام با این افراد 
مشهور را مدیون امیرکبیر هستم«. او در ادامه دربارۀ علت 
پایداری اعتماد و همکاری این نویســندگان با نشر معین 
گفته بود: »اساســاًً نگه‌داشــتن مؤلف مشهور کار سختی 
است، اما داشــتن صداقت تنها علت اعتماد این افراد به 
این انتشــارات بوده است؛ چراکه این تنها عاملی است که 
می توان هر شخصی را با خود تا مدت های طولانی همراه 
داشت«. انتشارات معین از احمد محمود »درخت انجیر 
معابد«، »مدار صفر درجه«، »زمین سوخته«، »داستان 
یک شهر«، »غریبه ها و پسرک بومی«، »قصۀ آشنا«، »از 
مسافر تا تب خال«، »آدم زنده«، »زائری زیر باران«، »سه 
کتاب« و »دیدار )دیدار با احمد محمود(« را منتشر کرده 
اســت. »قصه های مجید«، »بچه هــای قالیباف خانه«، 
»نخل«، »خمــره«، »مربای شــیرین«، »لبخند انار«، 
»شما که غریبه نیســتید«، »آب‌انبار«، »ته خیار«، »نه 
تر و نه خشــک«، »پلو خورش« و »بقچــه: قصه های 
کوتاه« از جمله کتاب های هوشنگ مرادی کرمانی هستند 
که توسط نشــر معین منتشر شده‌اند. نشــر معین از ژاله 
آموزگار هم کتاب هایی چون »زبان، فرهنگ و اسطوره«، 
»از گذشــته های ایران«، »باز هم ایران و گوشــه هایی از 
فرهنــگ آن«، »یــادگار زریــران«، »ارداویراف نامه« و 
دو کتــاب »زبان پهلوی: ادبیات و دســتور آن« و »کتاب 
پنجم دینکــرد« با همکاری احمد تفضلی، منتشــر کرده 
است. نشــر معین از غلامحسین میرزاصالح هم تصحیح 
»سرگذشت ژیل بلاس« با ترجمۀ میرزا حبیب اصفهانی، 
»خاطرات سیاســی قوام‌الســلطنه«، ترجمۀ »بچه های 
ژیواگو« اثــر ولادیسلاو زوبوک و »رجال و دیپلمات های 
عصر قاجار و پهلوی« را منتشر کرده است. از آثار جعفر 
شــهری هم »طهران قدیم« و »قند و نمک« توسط این 

نشر منتشر شده است.

مرتضوی حدود هفت ســال ادامه داشــت. این دو در استودیو، 
سفرها و اجراها در کنار یکدیگر بودند و بخش مهمی از فعالیت 
حرفــه‌ای مرتضوی در آمریــکا در همین دوره شــکل گرفت. 
مرتضوی بعدها از معین به عنوان کسی یاد کرد که رابطه‌اش با او 
فراتر از یک همکاری معمولی بوده و او را مانند برادر بزرگ تر خود 
می‌دانسته است. با این حال، این همکاری در نهایت پایان یافت و 
مسیر حرفه‌ای این دو از یکدیگر جدا شد. مرتضوی در سال های 
بعد همچنان درباره معین صحبت کرده و از صدای او و سال های 
همکاری شان گفته اســت. حتی وقتی از احتمال اجرای دوباره 
این دو در کنار یکدیگر پرســیده شــد، مرتضوی گفته بود که اگر 
چنین فرصتی فراهم شود، از آن استقبال خواهد کرد. حالا نام این 
دو، دوباره در یک قاب قرار گرفته اســت. البته این بار نه به دلیل 
همکاری موســیقایی، چرا که بیژن مرتضوی در تهران است و نام 
معین نیز در هفته های اخیر در میان گمانه‌زنی ها درباره بازگشت 

خوانندگان خارج از کشور مطرح شده است.

ماجرای بازگشت به ایران
مرتضوی در ســال های مختلف، بارها درباره ایران صحبت 
کرده و بازگشــت به کشــور نیز موضوع تازه‌ای در حرف‌های او 
نبوده است. او حتی از علاقه‌اش به تدریس در ایران گفته و تأکید 
کرده که این موضوع یکی از آرزوهایش بوده است. موضوعی که 
با توجه به سابقه آموزشــی او در خارج از کشور، برایش اهمیت 
داشته است. البته رابطه مرتضوی با ایران، در سال های گذشته، 
همیشــه هم بدون حاشیه نبوده اســت. او در یکی از سفرهای 
قبلــی‌اش به ایران از مورد پرســش قرار گرفتن خــود گفته بود، 
هرچند تأکید کرده بود که دلیل این اتفاق را نمی‌دانســته اســت. 
در همان سفر برای انجام عمل جراحی سنگ کلیه نیز در تهران 

بستری شد و مدتی در ایران ماند.
 حالا اما شرایط متفاوت است؛ این بار مرتضوی نه برای یک 
ســفر کوتاه درمانی یا دیدار خانوادگی، بلکه در شرایطی به ایران 
آمده که بحث بازگشت برخی چهره های موسیقی خارج از کشور 
دوباره جدی شــده است. از طرف دیگر، او در سال های گذشته 
نشــان داده بود که نســبت به اتفاقاتی که برای ایرانیان خارج از 
کشــور رخ می‌دهد، حساس اســت. مرتضوی حتی در مقطعی 
اجــرای برنامه در دوبی را لغو کــرد، دلیلش هم به گفته خودش 
رفتار نامناســبی بود که از برخی ایرانیان دیده بود. این موارد البته 
بخشی از تصویری است که او در سال های دوری از ایران از خود 

ارائه کرده، اما حالا همه این گذشــته در کنار بازگشــتش دوباره 
قابل توجه شده است.

شایعه مرگ 
مرتضوی یک بار دیگر هم با یک شــایعه بزرگ روبه‌رو شــده 
بود. شــایعه‌ای که این بار نه درباره بازگشت، بلکه درباره مرگ او 
بود. در دوران شیوع کرونا خبرهایی درباره وخامت حال مرتضوی 
و حتی مرگ او منتشر شــد. او به دلیل ابتلا به بیماری مدتی در 
بخش مراقبت های ویژه بستری بود و سطح اکسیژن خونش نیز 
پائین آمده بود، اما در نهایت از آن وضعیت خارج شد. این اتفاق 
هــم یکی از همان مواردی بود که نام مرتضوی را دوباره به فضای 
رسانه‌ای آورد. حالا چند سال بعد، خبر دیگری درباره او منتشر 
شده است. زندگی شــخصی مرتضوی نیز در سال های فعالیتش 
کم حاشــیه نبوده اســت. ازدواج هــای او و به خصوص زندگی 
مشترکش با ستاره سعیدی، مدیر برنامه هایش، بارها مورد توجه 
رسانه‌ها قرار گرفت. ســعیدی در شهریور ۱۴۰۲ پس از عوارض 

ناشی از یک عمل جراحی مغزی در ترکیه درگذشت و این اتفاق 
نیز برای مدتی نام مرتضوی را در فضای رسانه‌ای مطرح کرد. 

کنسرت یا فقط بازگشت
این همان سوال اصلی اســت. بیژن مرتضوی به ایران آمده، 
اما هنوز مشخص نیســت حضور او در ایران قرار است به دیدار 
خانواده و دوستان محدود شــود، یا قرار است فعالیت حرفه‌ای 
او نیز در داخل کشور ادامه پیدا کند. او سال ها در خارج از ایران 
روی صحنه رفته، خوانده، نوازندگی کرده، آهنگ ساخته، حتی 
در اختتامیه جام جهانی 2026 نیز حضور داشــت و در این مدت 
درباره علاقه‌اش به تدریس در ایران صحبت کرده است. بنابراین 
به نظر می‌رسد، اگر قرار باشد فعالیت هنری او در داخل کشور نیز 
ادامه پیدا کند، موضوع فقط یک بازگشت شخصی نخواهد بود. 
از طرف دیگر، تجربه چهره هایی که پیش از او به ایران برگشته‌اند، 
نشان می‌دهد که فاصله میان »آمدن به ایران« و »اجازه فعالیت 
هنری در ایران« فاصله کمی نیســت. قیصر توانســت، محسن 
نامجو اما نه! حبیب محبیان هم با وجود بازگشــت به ایران، در 
نهایت نتوانســت آن مسیری را که بســیاری انتظار داشتند، در 
موســیقی داخل کشــور طی کند. حالا بیژن مرتضوی در جایی 
ایســتاده که نتیجه آن هنوز مشخص نیســت. او آمده، اما اینکه 
ویولن ســفیدش را این بار در تهران روی صحنه خواهد برد یا نه، 
پرسشی است که پاســخ آن می تواند بخش مهم تری از ماجرای 

این بازگشت باشد.

استیج تهران 
با تمام این اوصاف، مرتضوی بارها گفته است همیشه تدریس 
موســیقی و انتقال دانش‌اش به هنرجویان داخل کشور آرزویش 
بوده اســت؛ او بارها گفته: »ایران برای من جایگاه خاصی دارد و 
دلم می خواهد در ایران بمیرم«. مرتضوی همیشه نسبت به ابتذال 
در موســیقی و کارهای مبتذل انتقادهــای تندی مطرح کرده و بر 
کادمیک تأکید داشــته اســت، اما اینکه آیا نهادهای  ارزش های آ
متولی مجوز به او اجازه تدریس در دانشگاه ها یا اجرای کنسرت در 
تهران را خواهند داد، علامت ســوال بزرگی است. آمدن مرتضوی 
پــس از قیصــر و نامجو، دومینــوی بازگشــت ها را وارد مرحله 
حساســی کرده اســت. اگر او بتواند بدون حاشیه در کشور بماند 
یا حوزه‌ای برای فعالیت آموزشــگاهی پیدا کند، راه برای اســامی 

بزرگ تری چون معین و شادمهر هموارتر از قبل خواهد شد. 

این روزها بسیاری از علاقه مندان، دانسته یا ندانسته، آثاری را گوش می‌دهند که با 
هوش مصنوعی ساخته شده‌اند؛ پدیده‌ای که نه فقط در ایران، بلکه در بازار موسیقی 
جهان نیز خیلی‌زود مخاطب پیدا کرده اســت. آثار تولیدشــده را می توان به طور کلی 
در دو دســته دید: بازسازی قطعه های قدیمی یا استفاده از صداهای شناخته شده، و 
تولید اثری که از آهنگســازی و تنظیم تا خواننده و نوازنده آن کاملًاً مصنوعی است. 
با این وصف، اگر این روزها موســیقی تازه‌ای با صدای محمدرضا شجریان، هایده، 
گلپا یا مرتضی پاشایی شنیدید، لزوماًً به معنای انتشار اثری تازه از آنها نیست؛ ممکن 
است صدایی باشد که یک الگوریتم ساخته است. پرسش مهم تر اما این است که این 
موســیقی تا کجا می تواند به موسیقی انسانی نزدیک شود و آیا در نهایت تفاوتی میان 

این دو برای شنونده باقی خواهد ماند؟
تا همین چند سال پیش، تولید یک قطعه موسیقی به آهنگساز، ترانه سرا، تنظیم کننده، 
نوازنده، خواننده و استودیو نیاز داشت. حالا بخش قابل‌توجهی از این مراحل را می توان با 
چند جمله و انتخاب پشت سر گذاشت. سامانه هایی مانند »سونو« به کاربر اجازه می‌دهند 
درباره فضای قطعه، سازها، سرعت و نوع خواننده توضیح بدهد و در مدت کوتاهی چند 
نسخه موســیقی دریافت کند. البته تولید موســیقی خوب همچنان به نوشتن چند کلمه 
محدود نمی شــود؛ انتخاب میان خروجی ها، اصلاح دســتورها و ویرایش نهایی، تفاوت 
میان یک قطعه معمولی و اثری شــنیدنی را می ســازد. در نتیجه، مهارت در عصر هوش 
مصنوعی از بین نمی‌رود، بلکه بخشی از آن از اجرا به سمت ایده پردازی، هدایت و انتخاب 
منتقل می شود. کسی که موسیقی را می شناسد، بهتر می تواند از میان ده ها خروجی، گزینه 

باارزش را پیدا کند.
حجم تولید نشــان می‌دهد با یک پدیده حاشیه‌ای روبه‌رو نیستیم. دیزر در سال ۲۰۲۶ 
اعلام کرد بیش از نیمی از قطعه های جدیدی که در برخی مقاطع به این ســرویس تحویل 
می شوند، کاملًاً با هوش مصنوعی تولید شــده‌اند و تعداد آنها به حدود ۹۰ هزار اثر در روز 
رسیده است. اما حجم تولید با میزان شنیده شدن تفاوت دارد. موسیقی کاملًاً تولیدشده با 
هوش مصنوعی تنها حدود یک تا ‌3درصد از کل پخش های دیزر را تشکیل می‌دهد. یعنی 
فعلًاً مسئله اصلی تسلط هوش مصنوعی بر سلیقه شنوندگان نیست؛ مسئله، انفجار تعداد 

موسیقی هایی است که امکان تولید پیدا کرده‌اند.
مرحلــه جذاب تر ماجرا، جایی اســت که هوش مصنوعی خــود خواننده را هم خلق 
می کند. صدایی که متعلق به هیچ انســان واقعی نیست، می تواند نام، تصویر، شخصیت و 
حتی داستان زندگی داشته باشد. اسپاتیفای در سال ۲۰۲۶ اعلام کرد برای برخی هنرمندانی 
که هویت عمومی شان با هوش مصنوعی ساخته شده، نشان »پرسونای هوش مصنوعی« 
ایجاد می کند و امکان ثبت نحوه استفاده از هوش مصنوعی را فراهم می سازد. به این ترتیب، 
دیگر نمی توان فقط پرسید »این آهنگ را انسان ساخته یا هوش مصنوعی؟« ممکن است 
آهنگساز انســان باشد، اما تنظیم با هوش مصنوعی انجام شده باشد؛ یا تمام اجزا و حتی 

خود هنرمند ساختگی باشند.
این جریان در ایران نیز در حال گسترش است؛ چه در بازسازی قطعه های قدیمی و چه 
در تولید موسیقی تازه با صداها و شخصیت های مصنوعی. ابزارهایی مانند »سونو« ورود 
به فرآیند تولید را ســاده تر کرده‌اند. دیگر الزاماًً لازم نیست کسی استودیو یا گروه نوازندگان 
داشته باشد تا قطعه‌ای تولید کند. این مسئله در ایران اهمیت بیشتری دارد؛ جایی که هزینه 
تولید می تواند برای هنرمندان مســتقل مانعی جدی باشد. نمونه هایی مانند »آوین« نشان 
می‌دهند، خلق خواننده و تولید موسیقی با هوش مصنوعی به فضای واقعی انتشار موسیقی 
فارســی راه پیدا کرده اســت. در همین زمینه، رحیم یگانه، فعال حوزه موسیقی در شیراز، 
نمونه‌ای از نسلی است که ورودش به تولید، نه از کلاس های آهنگسازی، بلکه از ابزارهای 
هوش مصنوعی آغاز شده اســت. او بدون تحصیلات تخصصی موسیقی و نوازندگی، در 
زمســتان ۱۴۰۳ با ابزارهایی مانند »سونو« آشنا شــد و حاصل آن، انتشار مجموعه‌ای از 
قطعه هــا و جلب مخاطبی قابل توجه در فضای آنلاین بود. این تجربه ها نشــان می‌دهند 
هوش مصنوعی موانع ورود را کاهش می‌دهد؛ اما همزمان مســئله تازه‌ای می سازد: وقتی 

تولید آسان شود، تشخیص اثر باکیفیت از انبوه تولیدات معمولی دشوارتر خواهد شد.
ساخت موســیقی فارسی با هوش مصنوعی به ســادگی تولید یک قطعه پاپ عمومی 
نیست. موسیقی ایرانی دستگاه ها، فواصل، ظرایف اجرایی و ریتم های محلی دارد و مدل ها 
بــرای بازتولید دقیق آنها بــه داده های تخصصی نیاز دارند. مدلــی که عمده آموزش خود 
را از موســیقی غربی گرفته، تفاوت‌های موســیقی ایرانی را درک نمی کند. به همین دلیل، 
تلاش هایی برای گردآوری مجموعه های بزرگ از موســیقی فارســی و آموزش مدل ها در 
حال انجام است. آینده این فناوری فقط به قدرت مدل ها بستگی ندارد؛ داده های آموزشی 
نیز تعیین کننده‌اند. برای بازتولید ظرافت های آواز فارســی، شناخت درست از موسیقی و 

زبان ایرانی ضروری است.
اما سوال اصلی باقی است: آیا موسیقی‌ای که هیچ انسانی آن را ننواخته، می تواند همان 
احساس را ایجاد کند؟ پژوهش ها پاسخ ساده‌ای نمی‌دهند. در یک مطالعه زیست سنجی 
روی ۸۸ نفر، هر دو نوع موسیقی هوش مصنوعی با گشادشدن بیشتر مردمک چشم همراه 
بودند و در شــرایطی، شــاخص هایی مانند پلک‌زدن و امپدانس پوست را افزایش دادند. 
شرکت کنندگان موســیقی هوش مصنوعی را برانگیزاننده تر، اما موسیقی انسانی را آشناتر 
ارزیابی کردند. این یافته به معنای احساساتی تر بودن موسیقی هوش مصنوعی نیست؛ فقط 
نشــان می‌دهد مصنوعی بودن الزاماًً مانع ایجاد واکنش عاطفی و فیزیولوژیک در شنونده 

نمی شود.
هوش مصنوعی تعریف »سازنده« را پیچیده کرده است. اگر انسانی، داستانی طراحی 
کند، فضای قطعه را مشــخص سازد، خروجی ها را بشــنود، بهترین بخش ها را انتخاب 
و ویرایش کند، ســهم انسان و ماشین کجاســت؟ و اگر تمام مراحل را سامانه انجام دهد 
و انســان فقط دکمه انتشــار را بزند، آیا مفهوم سنتی »آهنگساز« یا »خواننده« هنوز معنا 
دارد؟ پاســخ‌ها قطعی نیست، اما تغییر نقش انسان روشــن است. ممکن است در آینده، 
اجرای موسیقی دشوارترین بخش کار نباشد و اهمیت ایده، انتخاب و سلیقه بیشتر شود. 
هوش مصنوعی حالا می تواند خواننده و آهنگی بســازد که وجــود خارجی ندارد، اما در 
نهایت هنوز انسانی وجود دارد که تصمیم می گیرد کدام صدا را نگه دارد و چه چیزی ارزش 

شنیده شدن دارد.
آینده موســیقی شاید نه حذف کامل انسان، بلکه تغییر نقش او باشد؛ انسانی که دیگر 
الزاماًً خواننده یا نوازنده نیست، اما همچنان کارگردان و انتخاب کننده باقی می ماند. پرسش 
بزرگ این است: وقتی صدایی بدون صاحب انسانی ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد، آیا داشتن 

یک خواننده واقعی همچنان ضروری است؟

موسیقی علیه انسانموسیقی علیه انسان
درباره موسیقی های تولیدشده توسط هوش مصنوعی

گزارش: موسیقی
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علیرضــا زاکانی طرحی را در شــهرداری تهران آغــاز کرده که 
نامش را »تورم صفر« گذاشــته است. این طرح در شرایط فعلی که 
خانوارها با افزایش مداوم قیمت مواد غذایی روبه‌رو هستند ممکن 
است، جذاب به نظر برسد اما در بهترین حالت یک طرح پوپولیستی 
کوچک اســت که در گذشــته بارها در معرض آزمون قرار گرفته و 
نتایج زیان باری به‌دنبال داشــته است. مســئله اینجاست که آنچه 
علیرضــا زاکانی »تورم صفر« نامیده در معنای اقتصادی تورم صفر 
نیســت بلکه تثبیت اداری قیمت تعداد محدودی کالا برای مدتی 
مشخص است. تفاوت این دو بســیار مهم است زیرا تورم با ثابت 
نگه داشتن برچســب قیمت چند کالا از بین نمی‌رود و اگر هزینه 
این تثبیت پنهان بماند، سیاستی که با هدف حمایت از مصرف کننده 
آغاز شده می تواند به یارانه، سهمیه بندی، کمبود یا تحمیل هزینه به 
بودجه عمومی منتهی شود. شهردار تهران روز هفتم مهر اعلام کرد 
در مرحله نخســت این طرح، قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی ازجمله 
برنج، گوشــت، حبوبات، ماکارونی، ســویا، خرما، شکر و روغن 

برای 6 ماه ثابت می ماند. این کالاها ابتدا در ۱۰۸ میدان میوه و تره بار 
سپس در فروشــگاه های شهروند عرضه می شوند و سهم خانوارها 
نیز متناسب با تعداد اعضای آنها تعیین می شود. قرار است در آبان، 
مرغ، رب و پنیر نیز به این مجموعه اضافه شوند. زاکانی همچنین از 
خرید مستقیم، سلف خری و حذف واسطه ها به‌عنوان ابزار کاهش 
قیمت نام برده است. بخشی از این سیاست الزاماًً مسئله ساز نیست. 
اگر شهرداری بتواند هزینه توزیع را کاهش دهد، رقابت ایجاد کند، 
واسطه های غیرضروری را کنار بزند یا با خرید عمده کالا را ارزان‌تر 
تهیه کند، مصرف کننــده نیز از افزایش بهره‌وری منتفع می شــود. 
نگرانی از جایی آغاز می شــود که سیاست ارزان تر فروختن به تعهد 
ثابت نگه داشتن قیمت تبدیل می شود. زاکانی گفته است حتی اگر 
قیمت روغن و شــکر در بازار افزایش یابد، قیمت آنها در این طرح 
طی 6 ماه تغییر نخواهد کرد. اما پرسشــی که پیش می آید این است 
که اگر هزینه خرید کالا طی این 6 ماه افزایش پیدا کند، چه کســی 
مابه‌التفاوت را می پردازد؟ اقتصاددانان می گویند، قیمت را می توان 
روی تابلو ثابت نگه داشــت اما هزینــه را نمی توان حذف کرد. اگر 
تولیدکننده مجبور شــود، کالایی را پائین تر از هزینه اقتصادی خود 
بفروشــد، انگیزه تولید و عرضه کاهش پیدا می کند. اگر شهرداری 
کالا را به قیمت بازار بخرد و ارزان تر بفروشــد، تفاوت قیمت باید 

وعده زاکانیوعده زاکانی
آیا شهرداری می تواند تورم را صفر کند؟

از منابع شهرداری تأمین شــود. اگر دولت یا نهاد دیگری کالا را با 
قیمت ترجیحی در اختیار شهرداری قرار دهد، یارانه‌ای شکل گرفته 
که هزینه آن در جای دیگری از اقتصاد ظاهر می شــود. در هر ســه 

حالت، »تورم صفر« رایگان نیست.
نگرانی دیگر اقتصاددانان به بازگشت منطق سهمیه بندی مربوط 
می شــود. وقتی قیمت یک کالا پائین تر از قیمت تعادلی نگه داشته 
شــود، تقاضا برای آن افزایش می یابد و اگــر عرضه به همان اندازه 
افزایش پیدا نکند، سیاستگذار ناچار می شود مقدار خرید را محدود 
کند. در همین طرح نیز برای نمونه ســهم ماهانه برنج و گوشت بر 
مبنای تعداد اعضای خانوار تعیین شده است. این همان سازوکاری 
اســت که می تواند از تثبیت قیمت آغاز شــود و به سهمیه، صف یا 

شکل گیری بازار ثانویه برسد.
از سوی دیگر، تورم ایران عمدتاًً نتیجه گران فروشی فروشندگان 
یا حضور واســطه ها نیســت که بتوان با حذف چند حلقه توزیع آن 
را »صفر« کرد. رشد نقدینگی، کســری بودجه، ناترازی بانک ها، 
شوک ارزی، محدودیت تجارت و مشکلات سمت عرضه از عوامل 
مهم افزایش سطح عمومی قیمت ها هستند. شهرداری ممکن است 
بتواند، قیمت چند کالا را برای چند ماه ثابت نگه دارد اما ابزار مهار 
تورم کل اقتصاد را در اختیار نــدارد. خطر اصلی چنین طرح هایی 
شــاید همین خلط مفهومی باشد. سیاستگذار به‌ جای پرداختن به 
علت افزایش قیمت ها، خود قیمــت را هدف قرار می‌دهد. تجربه 
کنترل قیمت نشــان می‌دهد که اگر عامل ایجاد تورم همچنان فعال 
باشد، فشار قیمتی از بین نمی‌رود؛ فقط شکل بروز آن تغییر می کند. 
ممکن است قیمت رسمی ثابت بماند اما هزینه آن به بودجه عمومی 
منتقل شود، کیفیت کاهش یابد، کالا کمیاب شود یا دسترسی به آن 

سهمیه بندی شود.

بازار ســهام در آخریــن روز معاملاتی هفته پیامی روشــن به 
معامله گران فرستاد. خریداران هنوز حاضر به عقب نشینی نیستند. 
شــاخص کل که در روزهای گذشته، بخشــی از افت های دوره 
اصلاح را جبران کرده بود، دیروز نه تنها به مسیر صعودی ادامه داد 
بلکه با عبور از مرز ‌۷ میلیــون و‌۷۰۰ هزار واحد، قله تازه‌ای ثبت 
کــرد. اهمیت معاملات در افزایش ارزش معاملات، ورود نزدیک 
به 4 هزار میلیارد تومان پول جدید، برتری محسوس تعداد نمادهای 
مثبــت و تقویت صف های خرید در نیمه دوم بازار همگی نشــان 
دادند که موج تقاضا نســبت به روزهای قبل فراگیرتر شده است. 
اکنون پرســش مهم این اســت که آیا اصلاح اخیر بورس واقعاًً به 

پایان رسیده و بازار وارد مرحله تازه‌ای از صعود شده است؟
معاملات بورس دیروز چهارشــنبه ۸ مهــر ۱۴۰۵ با برتری 
محســوس خریداران به پایان رسید. شــاخص کل با افزایش 
۱۷۱ هزار و ۵۷۷ واحدی، معادل ‌۲.۲۶درصد، به سطح ۷ میلیون 
و ۷۶۶ هزار و ۵۳۷ واحد رســید و برای نخستین بار وارد کانال 
۷.۷ میلیون واحد شد. ثبت این رکورد از آن جهت اهمیت دارد 
که بازار در هفته گذشته، دوره‌ای از افزایش عرضه و عقب نشینی 
قیمت ها را تجربه کرده بود و نگرانی هایی درباره آغاز یک اصلاح 
عمیق تر شــکل گرفته بود. شاخص هم‌وزن نیز دیروز ۳۶ هزار و 
۵۳۸ واحــد افزایش یافت و با رشــد ۱.۸درصدی به ســطح 
۲ میلیون و ‌۶۶ هزار و ۶۸۷ واحد رسید. رشد همزمان شاخص 
کل و شاخص هم‌وزن نشــان می‌دهد که حرکت صعودی بازار 
تنها متکی به چند ســهم بزرگ و شاخص ساز نبوده است. این 
موضــوع را می توان در ترکیب نمادهای بازار نیز مشــاهده کرد؛ 
در پایان معــاملات ۷۵۴ نماد مثبت بودنــد و تنها ۱۰۲ نماد در 
محدوده منفی قرار داشتند. یکی از مهم ترین اتفاقات معاملات 
دیروز، افزایش ارزش دادوســتدها بود. ارزش معاملات سهام، 
حق تقدم و صندوق های ســهامی به ۴۱ هزار و ۹۲میلیارد تومان 
رسید و ۸۵ میلیارد ســهم دست به‌دست شد. ارزش معاملات 
هنــوز با برخی رکوردهای تاریخی بــورس فاصله دارد اما عبور 
آن از مرز ۴۱ هزار میلیارد تومان در شــرایطی که شاخص‌ها نیز 
رشد قابل توجهی داشــته‌اند، نشانه مهمی برای بازار محسوب 
می شــود. یکی از نگرانی های روزهای گذشته این بود که رشد 
شــاخص با کاهش ارزش معاملات همراه شود و قدرت کافی 
برای ادامه نداشــته باشد؛ معاملات چهارشنبه دست کم بخشی 
از این نگرانی را کاهش داد. رفتار بازار در نیمه دوم معاملات نیز 
قابل توجه بود. معمولًاً پس از چند روز رشــد و به‌ویژه افزایش 
بیش از ‌2درصدی شــاخص کل، انگیزه شناسایی سود افزایش 
می یابد و عرضه کنندگان فعال تر می شوند. دیروز اما بازار مسیر 
متفاوتی طی کرد. هرچه از آغاز معاملات فاصله گرفتیم، تقاضا 
ضعیف تر نشد و در بخش هایی از بازار حتی بر قدرت خریداران 
افزوده شــد. در پایان معاملات، ارزش سفارش های خرید به 
۱۵ هزار و ۱۷۴میلیارد تومان رســید، درحالی‌ که سفارش‌های 
فروش تنها ۷۵۹میلیارد تومان بود. تشــکیل ۵۰۹ صف خرید 
در برابر تنها ۲۵ صف فروش نیز فاصله قابل توجه میان قدرت 
خریداران و فروشندگان را نشان می‌دهد. سرانه خرید حقیقی 
در ســهام، حق‌تقدم و صندوق های ســهامی بــه ‌۱۰۴میلیون 
تومان رسید، درحالی  که ســرانه فروش ‌۸۸ میلیون تومان بود 
و نســبت قدرت خرید در ســطح ۱.۱۸ قرار گرفت. مهم‌تر از 
همه ورود پول به بازار ســهام بــود. در جریان معاملات دیروز 
‌۳هزار و ۹۸۸میلیــارد تومان نقدینگی وارد ســهام، حق‌تقدم 
و صندوق های ســهامی شــد. همزمان صندوق هــای درآمد 
ثابت خروج ‌۲هزار و ۶۶۲ میلیــارد تومانی پول را ثبت کردند. 
کنار هم قرار گرفتن این دو عدد می تواند، نشــانه‌ای از افزایش 
تمایل بخشی از سرمایه گذاران به پذیرش ریسک بیشتر باشد. 
ســرمایه‌ای که پیش تر در ابزارهای کم‌ریسک قرار داشت، در 
روزهای اخیر بخشــی از مسیر خود را به ســمت دارایی های 
ریسکی تر تغییر داده است. با این‌ حال هنوز برای اعلام قطعی 
پایان اصلاح بورس زود است. بازار سهام طی ماه های گذشته، 
بارهــا دوره های کوتــاه افزایش تقاضا را تجربه کــرده و آنچه 
می توانــد روند جدید را از یک مــوج موقت متمایز کند، تداوم 
ورود نقدینگی و بالا ماندن ارزش معاملات است. از این منظر 
معاملات هفته آینده اهمیت زیادی پیدا می کند. اگر پس از ثبت 
قله جدید، عرضه ها افزایــش یابد اما بازار بتواند آنها را جذب 
کند، می توان نشــانه های بیشــتری از استحکام روند صعودی 
مشــاهده کرد. بازار اکنون با شرایط متفاوتی نسبت به ابتدای 
اصلاح اخیر روبه‌روست. شاخص کل افت خود را جبران کرده 
و به رکورد تازه رســیده، شــاخص هم‌وزن همراه بازار حرکت 
می کنــد، تعداد نمادهــای مثبت به مراتب بیشــتر از نمادهای 
منفی اســت و ورود نقدینگی حقیقی نیز افزایش یافته است. 
از سوی دیگر فاصله چشمگیر ســفارش های خرید و فروش 
نشــان می‌دهد که در پایان هفته هنوز تقاضای پاسخ‌ داده  نشده 
قابل توجهی در بازار وجود دارد. به این ترتیب،بورس هفته را در 
نقطه‌ای به پایان رساند که احتمال پایان اصلاح اخیر را افزایش 

داده است اما آزمون اصلی هنوز باقی مانده است.

قدرت تقاضا 
 پول تازه، بورس را تا کجا می برد؟

در شرایطی که ارز به یکی از کمیاب ترین منابع اقتصاد ایران تبدیل 
شــده، واردات یک خودروی ۱۰۰ هزار دلاری می تواند با این پرسش 
مواجه شود که چرا باید منابع ارزی کشور صرف کالایی شود که تنها 
بخش بسیار کوچکی از جامعه توان خرید آن را دارد؟ همین استدلال 
ســرانجام دولت را به متوقف کردن واردات خودروهای لوکس وادار 
کرد. اما به عقیده اقتصاددانان، مســئله به این سادگی نیست. برای 
مثال اگر برای ورود خودروهای گران قیمت، تعرفه های سنگین وضع 
شــود و ارز آن نیز از منابع شــخصی افراد در خارج از کشور تأمین 
شــود، ممنوعیت چه توجیهی دارد؟ آیا دولــت واقعاًً با این تصمیم 
تقاضای ارز را کاهش می‌دهد یا فقط عرضه خودروهای خارجی را 
محدودتر، قیمت خودروهای موجود را بیشتر و رانت دارندگان آنها 

را بزرگ تر می کند؟
محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، اخیرا در نشســت 
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام کرد که براساس دستور رئیس جمهور 
امکان واردات خودروهای لوکس، حتی برای ایرانیان مقیم خارج از 
کشور، منتفی شده است. به گفته او دولت تصمیم گرفته، تلاش خود 
را بر تأمین خودروهای اقتصادی متمرکز کند. اتابک همچنین گفته 
است، وزارت صمت حدود دو هفته پیش نسبت به تعرفه ۱۰۰ درصدی 
خودروهای لوکس اعتراض کــرده و در نهایت روند تصمیم گیری به 
توقف واردات این خودروها منتهی شــده است. این تصمیم در واقع 
تغییر مسیری در سیاست واردات خودرو محسوب می‌شود. تا پیش 
از این ایرانیان مقیم خارج از کشور می توانستند براساس ضوابط تعیین 
 شــده، خودرو وارد کنند و دولت نیز مهلت استفاده از این امکان را تا 
پایان سال ۱۴۰۵ تمدید کرده بود. مقررات تصریح می کرد که واردات 
شــخصی از این مســیر »بدون انتقال ارز« و از محل ارز در اختیار 
فرد انجام شــود. در مقررات پیشین حتی برای خودروهای بنزینی با 
موتورهای بزرگ، حقوق ورودی بســیار بالایی تعیین شده بود. برای 
خودروهای بیش از 3  هزار سی سی این نرخ به ۱۶۵ درصد می‌رسید. 

پس چرا دولت تصمیم گرفت این مسیر را ببندد؟
مهم ترین استدلال موافقان تصمیم جدید، محدودیت منابع ارزی 
اســت. رئیس کمیســیون اصل ۹۰ مجلس در توضیــح نگرانی های 
مطرح  شده در جلسه با وزیر صمت گفته است، واردات خودروهای 
گران قیمت باعث جمع آوری ارز از بازار و خروج ســرمایه می شود. 
بنابرایــن حتی اگر بانک مرکزی مســتقیماًً یک دلار بــرای واردات 
لندکروزر، بنز یا ب‌ام‌و اختصاص ندهد، واردکننده برای خرید خودرو 
در خــارج به ارز نیاز دارد و ممکن اســت ایــن ارز در نهایت از بازار 
داخلی تأمین شــود. بنابراین عنوان »بدون انتقال ارز« الزاماًً به معنی 
»بدون اثر بر بازار ارز« نیست. این استدلال در شرایط عادی اقتصاد 
چندان صائب نیســت اما در اقتصادی کــه گرفتار محدودیت ارزی 
شده، وزن بیشــتری پیدا می‌کند. اگر سیاستگذار با یک قید سخت 
ارزی مواجه باشد، طبیعی است که میان واردات‌ هزار خودروی بسیار 

گران و چند هزار خودروی متوسط، گزینه دوم را ترجیح دهد. واردات 
خودروهای اقتصادی با میزان مشخصی ارز می تواند، تعداد بیشتری 
خودرو وارد بازار کند و از منظر تنظیم بازار نیز اثر گسترده تری داشته 
باشــد. آمار سال گذشــته ابعاد موضوع را بهتر نشان می‌دهد. طبق 
آمار رســمی گمرک در سال ۱۴۰۴ حدود ‌۶۸ هزار دستگاه خودرو به 
ارزش تقریبی ۱.۵ میلیارد یورو وارد ایران شــد. در ســال قبل از آن 
نیز حدود ‌۶۱ هزار دســتگاه به ارزش ۱.۳میلیارد یورو وارد شده بود. 
بنابراین واردات خودرو در مقایسه با کل نیاز ارزی اقتصاد ایران، رقم 
غالبی نیست اما کالایی کاملًاً بی‌اهمیت در سبد واردات نیز محسوب 
نمی شــود. از همین جا می توان منطق تصمیم دولت را فهمید. یعنی 
وقتی ارز محدود اســت به‌جای ورود تعــداد کمی خودروی ۵۰، ۸۰ 
یا ‌۱۰۰ هزار دلاری، خودروهایی وارد شــوند که قیمت پایه پائین تری 
دارنــد. اگر هدف اصلی سیاســت واردات، افزایش رقابت، افزایش 
عرضه و کاهش فشــار بر مصرف کنندگان باشــد، ورود خودروهای 
اقتصادی به این هــدف نزدیک تر از واردات خودروهای فوق  لوکس 
است. اما این فقط یک سوی ماجراست. مشکل اصلی از جایی آغاز 
می شــود که دولت از »تعرفه« به »ممنوعیت« می‌رسد. در اقتصاد 
بــرای محدود کردن مصرف یک کالای لوکس الزاماًً نیازی به ممنوع 
کردن آن نیست. دولت می تواند، هزینه اجتماعی یا ارزی واردات آن 
را با تعرفه دریافت کند. در واقع همین منطق قبلًاً در مقررات واردات 
خودرو وجود داشــت: هرچه حجم موتور و در عمل قیمت و کلاس 
خودرو بالاتر می‌رفت، حقــوق ورودی نیز افزایش پیدا می کرد و در 
بالاتریــن رده به ۱۶۵ درصد می‌رســید. در چنین الگویی، فردی که 
خواهان خودروی گران قیمت است، هزینه انتخاب خود را می پردازد 
و دولت نیز درآمد بیشــتری دریافت می کنــد. ممنوعیت اما نتیجه 
متفاوتی دارد. دولت درآمد تعرفه‌ای را از دست می‌دهد، مصرف کننده 
امکان انتخــاب قانونی را از دســت می‌دهــد و ارزش خودروهای 
لوکس موجود در داخل افزایش پیدا می کند. اینجاســت که نخستین 
گروه برندگان تصمیم جدید مشخص می شوند. مالکان خودروهای 
لوکس موجود در ایران. هرچه ورود نمونه های جدید دشــوارتر شود، 
کمیابی خودروهای موجــود افزایش می یابد. تجربــه بازار خودرو 
بارها نشــان داده که محدودیت واردات می تواند، خودرو خارجی را 
از یــک کالای مصرفی بادوام به یک دارایــی کمیاب تبدیل کند. در 
چنین شرایطی یک خودروی چندساله ممکن است نه تنها مستهلک 
نشــود بلکه به دلیل بســته بودن مرز وارداتی گران تر هم شود. گروه 
دوم برندگان بالقوه، عرضه‌کنندگان داخلی و مونتاژکارانی هستند که 
محصولاتشان در رده های بالاتر بازار قرار دارد. یکی از کارکردهای 
مهم واردات خودرو، ایجاد رقابت اســت. خودروی وارداتی سقفی 
برای قیمت و معیاری برای کیفیت خــودروی تولید یا مونتاژ داخل 
ایجاد می کند. هرچه رقابت خارجی محدودتر شود، فشار رقابتی بر 
تولیدکننده داخلی نیز کاهش پیدا می کند. البته اگر دولت واقعاًً منابع 
آزاد شده را به واردات خودروهای اقتصادی منتقل کند، گروه دیگری 
نیز می تواند برنده باشد: مصرف کنندگان طبقه متوسط. اما این نتیجه 
خودکار نیســت. توقف واردات لوکس فقط زمانی به افزایش عرضه 
خودروهای اقتصادی منجر می شود که سیاستگذار واقعاًً مجوز، ارز 

و فرآیند ثبت سفارش را به ســمت خودروهای ارزان تر هدایت کند. 
صرف ممنوع کــردن یک گروه از خودروها تضمیــن نمی کند که به 
همان میزان خودرو اقتصادی بیشــتری وارد شود. بازندگان مستقیم 
تصمیــم، واردکنندگان خودروهــای گران قیمــت و متقاضیان آنها 
هستند. ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز بخشی از امتیازی که پیش تر 
برای واردات خودرو در اختیار داشــتند را از دست می‌دهند. دولت 
هم بخشــی از درآمد بالقوه گمرکی خود را از دست خواهد داد که در 
مورد خودروهای گران با تعرفه های سه‌رقمی می توانست، قابل توجه 
باشد. اما بازنده مهم تر ممکن است، خود بازار خودرو باشد. یکی از 
مشکلات دیرینه این بازار، تغییر مکرر مقررات است. واردات ممنوع 
می شود، آزاد می شود، تعرفه تغییر می کند، مسیر تازه‌ای برای ایرانیان 
خارج از کشــور ایجاد می شــود و چند ماه بعد همان مسیر محدود 
می شــود. نتیجه چنین رفتاری، افزایش »ریسک سیاست گذاری« 
اســت. واردکننده، خریدار و ســرمایه گذار نمی‌داننــد قاعده امروز 
تــا چه زمانی معتبر خواهد ماند. از ســوی دیگر باید میان ارز بانک 
مرکزی و ارز شخصی تفکیک کرد. اگر خودروی لوکس با ارز رسمی 
یا منابع محدود تحت مدیریت بانک مرکزی وارد شــود، اســتدلال 
اولویت بندی ارزی بســیار قوی است. به سختی می توان توضیح داد 
چرا در شــرایط کمبود ارز باید منابع رســمی صرف واردات کالایی 
بسیار گران شود. اما اگر فردی از درآمد یا دارایی ارزی خود در خارج 
از ایران خودرو خریداری کند، اســتدلال ارزی ضعیف تر می شــود. 
مقــررات قبلی نیز دقیقاًً با عبارت »بدون انتقال ارز و از محل ارز در 
اختیار« چنین مســیری را به رسمیت شناخته بود. البته حتی در این 
حالت نیز نگرانی دولت کاملًاً بی پایه نیست. اگر امکان راستی آزمایی 
منشــأ ارز ضعیف باشد ممکن است، تقاضا از بازار آزاد داخل تأمین 
ســپس تحت عنوان ارز خارجی معرفی شود. در این صورت، مسئله 
اصلی نه »لوکس بودن خودرو« بلکه ضعف سازوکار احراز منشأ ارز 
اســت. راه حل اقتصادی تر می تواند، اصلاح همین سازوکار باشد نه 
لزوماًً بســتن کامل واردات. از این منظر، گزینه های سیاســتی میان 
»واردات کاملًاً آزاد« و »ممنوعیت کامل« بســیار متنوع‌اند. دولت 
می تواند ســقف ارزش تعیین کند، تعرفــه تصاعدی وضع کند، برای 
خودروهای بسیار گران عوارض اضافی بگیرد، واردات آنها را صرفاًً با 
ارز با منشأ خارجی قابل اثبات مجاز کند یا تعداد واردات را محدود 
ســازد. چنین ابزارهایی هم تقاضای ارزی را مهار می‌کنند و هم مانع 

شکل گیری دوباره بازار بسته خودروهای خارجی می‌شوند.
به‌ هر حال مناقشــه خودروهای لوکس، بخشــی از مســئله 
بزرگ تــری در اقتصاد ایران اســت: وقتی ارز کمیاب می شــود، 
دولــت ناچار به اولویت بندی اســت اما هرچه ایــن اولویت بندی 
بیشــتر از مسیر ممنوعیت انجام شود، قیمت ها کمتر نقش خود را 
در تخصیــص منابع ایفا می کنند و رانت ناشــی از مجوز و کمیابی 
افزایــش می‌یابد. تصمیم دولت در کوتاه مــدت می تواند، تقاضای 
ارزی مرتبــط با واردات خودروهای بســیار گران را کاهش دهد و 
در صــورت انتقال واقعی منابع و ظرفیــت وارداتی به خودروهای 
ارزان تر، تعداد بیشتری خودرو را با ارز کمتر وارد بازار کند. اما در 
بلندمدت، ممنوعیت ممکن است قیمت خودروهای لوکس موجود 
را بــالا ببرد، رقابت را کاهش دهد، درآمد گمرکی دولت را کم کند 
و بــار دیگر »مجوز واردات« را به یــک امتیاز کمیاب تبدیل کند. 
بنابراین پرســش اصلی این است که اگر خریدار بتواند، ارز آن را از 
منابع خارجی خود تأمین کند و حاضر باشد، تعرفه بسیار سنگینی 
نیز بپردازد چرا سیاستگذار باید به جای دریافت عوارض و مالیات 
اصل معامله را ممنوع کند؟ پاســخ به این پرسش تعیین می کند که 
توقــف واردات خودروهای لوکس یک اقدام موقت برای مدیریت 
بحران ارزی اســت یا بازگشت دوباره سیاســت خودرو به همان 

چرخه قدیمی ممنوعیت، کمیابی و رانت. 

توقف لوکس ها 
آیا ممنوعیت واردات خودروهای گران قیمت به نفع اقتصاد ایران است؟ نسرین خدادادی

گروه اقتصاد

سعید مشهوری

گروه اقتصاد

فریده اسکندری

گروه اقتصاد

دیدگاه: یادداشت اقتصادی

دیدگاه: تحلیل اقتصادی
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جامعه

ماجرا برای بســیاری از کاربران »میلی‌گلد« با یک اتفاق ســاده 
شروع شد: درخواست برداشت ثبت کردند اما پول به حسابشان 
نیامد. برخی کاربران می گویند، انتظــار آنها برای دریافت وجه 
از 7 روز هم عبور کرد؛ درحالی ‌که پشــتیبانی میلی پیش تر گفته 
بود، برداشــت ریالی ممکن است تا ۷۲ ساعت کاری زمان ببرد. 
چند روز بعد خود شرکت نیز تأخیر در بخشی از تسویه مطالبات 
کاربران را پذیرفت. اما آنچه ابتدا یک مشــکل در تســویه به نظر 
می‌رســید، خیلی ‌زود به پرسشــی بزرگ تر تبدیل شــد: طلایی 
که کاربران به صــورت آنلاین خریده‌اند واقعاًً کجاســت و آیا به 
اندازه تعهدات پلتفرم، طلای فیزیکی وجود دارد؟ همین ســوال 
واژه‌ای حســاس را دوباره وارد بحث بــازار طلای آنلاین کرد: 
»خالی فروشی«؛ یعنی فروش طلا بدون آنکه معادل آن پشتوانه 
فیزیکی کافی وجود داشــته باشــد. درباره میلی گلد اما تا اینجا 
اطلاعات و اسناد موجود برای اثبات چنین اتهامی کافی نیست.

میلی می گوید  ۹۶۵کیلوگرم طلا دارد
میلی در پاســخ به نگرانی ها اعلام کرده معادل تعهدات کاربران، 
یعنــی ۹۶۵کیلوگرم طلای فیزیکی در خزانه هــای امن و بانکی 
نگهداری می شــود. روایت شــرکت این است که مشکل نه نبود 
طلا بلکه محدود شــدن دسترسی به بخشــی از ذخایر، ازجمله 
طلای نگهداری شده در بانک کارگشایی، بوده است. این شرکت 
همچنین گفته ۱۵ شــهریور از پلیس امنیت اقتصادی خواســته 
موجودی طلا و تعهدات طلایی و ریالی آن را بررســی کند و این 
بررسی، به گفته شرکت، ۲۹ شهریور انجام شده است. مدیرعامل 
میلی اول مهــر نیز در نامه‌ای به دبیر شــورای عالی امنیت ملی 
خواستار رفع موانع دسترسی به طلای موجود در خزانه های بانکی 
شده است. میلی در توضیح دیگری گفته طی حدود یک ماه‌ونیم 
نزدیک به ۳۵۰کیلوگرم از طلای خارج از خزانه های بانکی خود 
را تسویه کرده و مسدود شدن طلای موجود در بانک کارگشایی 

مانع ادامه تسویه ها شده است.

رسید بانکی چه چیزی را ثابت می کند؟
میلی برای اثبات پشــتوانه خود اسنادی از ســپرده گذاری طلا در 
خزانه های بانکی منتشــر کرده است. این اسناد بخشی از ماجرا را 

طلای مردم کجاست؟طلای مردم کجاست؟
از تأخیر در تسویه تا اتهام »خالی فروشی«؛ در پرونده میلی گلد چه می‌دانیم و چه چیزهایی هنوز روشن نیست؟

طلا یا تســویه ریالی کنند. به همین دلیل مقــررات این بازار به 
ســمت الزام ســکوها به نگهداری طلا پیش از فروش و تطبیق 
تعهدات آنها با موجودی خزانه رفته اســت. بــا این حال رئیس 
پلیس امنیت اقتصادی گفته هنوز بخشــی از سازوکارهای لازم 
برای نظارت برخط به طور کامل عملیاتی نشده و کنترل فعالیت 

سکوها در مواردی به شکل فیزیکی و دستی انجام می شود.

کاربران منتظر، شرکت درگیر تسویه
همزمــان با ادامه ماجرا، تصاویری از تجمع شــماری از کاربران 
مقابل دفتر مرکزی میلی در تهران منتشر شده است. گزارش هایی 
نیــز از تأخیر در واریز وجه حاصل از فــروش طلا و بلاتکلیفی 
برخی درخواست های برداشــت، منتشر شده است. در کنار آن، 
ادعایی درباره تخلیه دفتر مرکزی شرکت در شبکه های اجتماعی 
مطرح شــد که در داده های موجود تأیید مستقلی برای آن وجود 
ندارد. گزارش ها نشان می‌دهد دست‌کم برای بخشی از مشتریان، 
زمان انتظار از موعد اعلام  شــده فراتر رفته اســت؛ هرچند این 
نمونه هــا را نمی توان به وضعیت تمام کاربران میلی تعمیم داد. در 
تازه ترین تحول، میلی هشــتم مهر اعلام کرد، دســتور آزادسازی 
طلاهای این پلتفرم در بانک کارگشــایی صادر شده و قرار است 
از پنج شــنبه نهم مهر روند تســویه و تحویل طلا به روال عادی 
بازگردد. با این‌ حال هنوز جزئیاتی درباره علت مســدود شــدن 
دارایی ها، مدت دقیق آن و زمان تســویه تمام درخواســت های 

انباشته منتشر نشده است.

آیا میلی »خالی فروشی« کرده است؟
با اطلاعاتی که اکنون در دســترس اســت، نمی توان پاسخ قطعی 
مثبت یا منفی به این ســوال داد. آنچه می‌دانیم این است که تأخیر 
در تســویه بخشی از کاربران رخ داده و خود میلی نیز آن را پذیرفته 
است. شرکت می‌گوید ۹۶۵کیلوگرم طلای فیزیکی معادل تعهدات 
کاربران دارد و اســنادی نیز درباره ســپرده گذاری طلا ارائه کرده 
است؛ اما موجودی کامل و فعلی این میزان طلا به تفکیک خزانه ها 
در منابع بررسی  شده به صورت مستقل و به‌روز تأیید نشده است. 
از ســوی دیگر نبود چنین تأییدی نیز دلیلی بــرای اثبات نبود طلا 
یا وقوع خالی فروشی نیست. در نتیجه چند سوال اصلی همچنان 
باز است: ۹۶۵کیلوگرم طلای اعلام  شــده دقیقاًً در کدام خزانه ها 
نگهداری می شود؟ چه میزان از آن اکنون در دسترس است؟ میزان 
تعهد لحظه‌ای میلی به کاربران چقدر اســت؟ و درخواســت های 

معوق چه زمانی به طور کامل تسویه خواهند شد؟

اســتعفای معلمان این روزهــا از اتاق های اداری 
آموزش‌وپرورش به شبکه های اجتماعی رسیده است. 
انتشــار ویدئوهایی از معلمانی که از ادامه کار انصراف 
می‌دهند، بار دیگر یک پرسش قدیمی را پیش کشیده 
اســت: وقتی درآمد معلم از هزینه های معمول زندگی 
فاصله می گیرد، چه چیزی نیروی باتجربه را در کلاس 

درس نگه می‌دارد؟
محمدرضــا نیک نــژاد، کارشــناس آمــوزش، در 
گفت‌وگو با خبرآنلاین اســتعفاهای علنی‌ شــده را تنها 
»نوک کوه یــخ« می‌داند؛ چراکه بســیاری از معلمان 
در شرایط مشــابه، تصمیم یا اعتراض خود را رسانه‌ای 
نمی کنند. به گفتــه او میانگین دریافتــی یک معلم با 
حدود ۱۵ ســال ســابقه به ‌۲۵ میلیون تومان رســیده 
درحالی  که هزینه زندگی در یک شــهر متوسط بین ۶۰ 
تا ‌۷۵ میلیون تومان برآورد می‌شود؛ شکافی که بسیاری 
از فرهنگیان را به سمت شغل دوم سوق داده است. اما 
مسئله فقط سفره معلم نیســت. ادامه فشار اقتصادی 
می تواند مستقیماًً به کلاس درس منتقل شود. معلمی که 
بخشی از وقت و انرژی خود را صرف تأمین هزینه های 
زندگی و کار دوم می کند با فرســودگی و کاهش انگیزه 
بیشتری روبه‌روســت؛ وضعیتی که به اعتقاد نیک‌نژاد، 
کیفیت آموزش را نیز تحت تأثیر قرار داده است. نگرانی 
دیگر خروج نیروهای کیفی از آموزش‌وپرورش است. 
نیک نژاد معلمــان منتقدی که با وجود مشــکلات در 
سیســتم مانده و خواهان اصلاح آن هســتند را سرمایه 
آموزش‌وپرورش می‌داند و هشــدار می‌دهد، بی توجهی 
بــه مطالبات این گروه می‌تواند آنهــا را نیز به خروج از 
ســاختار ســوق دهد. به این  ترتیب افزایش استعفای 
معلمان را نمی توان فقط یک تصمیم شــغلی شــخصی 
دید. اگر شکاف میان هزینه زندگی و دریافتی فرهنگیان 
ادامه پیدا کند، مسئله از معیشت معلم فراتر می‌رود؛ هر 
نیروی باتجربه‌ای که کلاس را ترک می‌کند، بخشــی از 

سرمایه انسانی نظام آموزشی را نیز با خود می برد.

کلاس های بدون معلم
فشار معیشتی، معلمان باتجربه را

از آموزش‌وپرورش دور می کند

آموزش

روشــن می کنند اما یک محدودیت مهم دارند: رسید سپرده گذاری 
نشــان می‌دهد در یک تاریخ مشــخص، چه میزان طلا وارد خزانه 
شده نه اینکه موجودی همان خزانه امروز دقیقاًً چقدر است. پس از 
صدور رسید ممکن است، طلا وارد خزانه یا از آن خارج شده باشد.

پای دادستانی به پرونده باز شد
پرونده در روزهای اخیر از ســطح اختلاف کاربران و پلتفرم فراتر 
رفته است. حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، 
گفته پرونده میلی در دادســتانی تهران در حال بررسی است. به 
گفته او، مدیران این پلتفرم پیش تر نیز از سوی پلیس دعوت شده و 
درباره ضرورت مراقبت از روند فعالیت شان، توصیه هایی دریافت 
کرده بودند اما این مراقبت »به شــکل مورد انتظار« انجام نشده 
اســت. رحیمی در عین‌ حال گفته »مشــکل خاصی« را مطرح 
نمی کند و از مردم خواســته، هنگام خریــد آنلاین طلا به مجوز 
رسمی پلتفرم توجه کنند. رئیس پلیس امنیت اقتصادی می گوید 
بیــش از ۲۰ تا ‌۳۰ میلیون نفر با ســکوهای آنلاین طلا در ارتباط 
هستند و در آنها خرید، فروش یا سرمایه گذاری انجام می‌دهند. 
خود میلی نیز در خرداد امسال اعلام کرده بود تعداد کاربرانش از 
‌۲۵ میلیون نفر گذشته است؛ عددی که البته لزوماًً به معنای ۲۵ 

میلیون کاربر فعال یا دارای موجودی نیست.

بانک مرکزی چه چیزی را تکذیب کرد؟
ورود بانک مرکزی به ماجرا نیز ابهام دیگری ایجاد کرد. پنجم مهر 
بانک مرکزی در واکنش به مطالب منتشرشــده درباره نامه میلی 
اعلام کرد در نامه مورد بحث، درخواســت یا ادعای مســتقیمی 
خطاب به بانک مرکزی مطرح نشــده است. پس از آن تیترهایی 
با مضمون »بانک مرکزی ادعای میلی را تکذیب کرد« منتشــر 
شد. میلی در پاسخ گفت اساساًً ادعایی علیه بانک مرکزی مطرح 
نکرده که تکذیب شده باشد و موضوع نامه، رفع موانع دسترسی به 

طلای موجود در خزانه های بانکی بوده است.

»خالی فروشی« چگونه اتفاق می‌افتد؟
در خرید آنلاین، مشــتری ممکن است حتی چند صدم گرم طلا 
بخــرد و موجودی او به‌صورت عددی در حســاب کاربری ثبت 
شود. پشــت این عدد باید طلای فیزیکی وجود داشته باشد که 
پلتفرم نزد خزانه یا امین نگهداری می کند. اگر یک پلتفرم بیش از 
موجودی واقعی خود طلا بفروشد، مسئله معمولًاً زمانی آشکار 
می شــود که تعداد زیادی از کاربران همزمان درخواست تحویل 

گروه اجتماعی: پــرواز FZ1073 فلای‌دوبــی از دوبی به تل آویو 
پس از درگیری در کابین خلبان و ســقوط ناگهانی ‌۱۷ هزار پایی، 
ســرانجام در عربســتان ســعودی فرود آمد. مقام‌های اسرائیلی 
می گویند یکی از خلبانان قصد سقوط عمدی هواپیما را داشته اما 
شــرکت فلای‌دوبی می گوید، انگیزه و علت حادثه هنوز مشخص 
نیســت و تحقیقات رسمی ادامه دارد. چند دقیقه کافی بود تا یک 
پــرواز عادی میان دوبی و تل آویو بــه صحنه یکی از عجیب ترین 
حوادث هوایی تبدیل شــود. هواپیمای فلای‌دوبی در میانه مسیر 
ناگهان هزاران متر ارتفاع از دســت داد، مسافران صدای فریاد از 
کابین خلبان شنیدند، هشدار هواپیماربایی مخابره شد و سرانجام 
هواپیما به جــای تل آویو در تبوک عربســتان ســعودی به زمین 
نشست. آنچه در کابین خلبان گذشــته هنوز به طور کامل روشن 
نیست؛ اما روایت های مســافران از درگیری، خون و تلاش برای 
مهار یکی از خلبانان حکایت دارد. پرواز FZ1073 روز ۳۰ سپتامبر 
از فرودگاه بین‌المللی دوبی به مقصد فــرودگاه بن گوریون حرکت 
کرده بود. هواپیما در مســیر معمول خود به ســمت شمال غرب و 
اسرائیل پیش می‌رفت تا اینکه نزدیک مرز اردن و اسرائیل وضعیت 
تغییر کرد. براساس داده های پرواز، هواپیما ابتدا در ساعت ۰۵:۳۱ 
به وقت گرینویچ وضعیت اضطراری عمومی اعلام کرد و 7 دقیقه 
بعد هشــدار مربوط به هواپیماربایی یا »مداخلــه غیرقانونی« را 
مخابره کرد. هواپیما پس از آن از مســیر تل آویو منحرف شد و به 
سوی عربستان ســعودی رفت. اما شاید مهم ترین نشانه از شدت 
اتفاقی که درون هواپیما جریان داشــت، تغییرات ارتفاع آن باشد. 

داده های Flightradar24 که BBC Verify بررســی کرده، نشــان 
می‌دهد هواپیما ابتدا حدود ‌۱۷ هزار پا، معادل ۵۲۰۰ متر، ســقوط 
ارتفاع داشــت؛ سپس 5 هزار پا اوج گرفت و دوباره حدود 7 هزار 
پا پائین آمد تا سرانجام در ارتفاع ۱۵ هزار پایی تثبیت شود. تمام این 
اتفاقات در کمتر از پنج دقیقه رخ داد. مارکو چان، مدرس ارشــد 
عملیات هوانوردی دانشگاه کینگستون به بی بی سی گفته، سقوط 
ناگهانی هواپیما می تواند دلایل فنی از جمله کاهش ســریع فشار 
کابین داشــته باشد اما ارســال کد »مداخله غیرقانونی« احتمال 
اینکه این تغییر ارتفاع صرفاًً نتیجه یک نقص فنی بوده باشد را کمتر 
می کند. او احتمال داده، نوســان های شــدید ارتفاع ممکن است 

ناشی از کشمکش بر سر کنترل هواپیما در کابین بوده باشد.

فریاد از کابین خلبان
روایت مسافران تصویری آشــفته تر از آن دقایق ارائه می‌دهد. دالیا 
اشپیگل، یکی از مســافران، به روزنامه هاآرتص گفته است حدود 
یک ســاعت مانده به زمان فرود، هواپیما شروع به »شیرجه« کرد 
و ناگهان »صدای جیغ های وحشــتناکی« در هواپیما شنیده شد. 
به گفته او، ســه تا پنج نفر از مســافران به سمت کابین رفتند، فرد 
مهاجم را مهــار کردند و به خلبان مجروح رســیدگی کردند. این 
روایت تأیید نشده است. روایت مسافران دیگر نیز از وقوع درگیری 
در کابین حکایت دارد. زویکا مانس به رسانه اسرائیلی کالکالیست 
گفته اســت، همسرش که نزدیک کابین خلبان بود، صدای »فریاد 
و جیغ« شــنیده و یکی از خلبانان ذخیره حاضر در هواپیما را خبر 

کرده است. خود مانس نیز می گوید برای کمک به مهار مهاجم وارد 
کابین شده است: »تمام بدنم خونی شــده بود؛ دیوانه کننده بود«.  
ویدئویی از داخل هواپیما نیز مردی خون آلود را نشــان می‌دهد که 
می گوید، سرنشینان کنترل وضعیت را به دست گرفته‌اند و هواپیما 
در حال فرود در تبوک است. نشانه‌ای از دستکاری هوش مصنوعی 
در این ویدئو پیدا نشــده اســت. ویدئوی دیگری که بررسی شده 
حرکت شماری از مسافران به سوی قسمت جلویی هواپیما را نشان 

می‌دهد.

چه کسی هواپیما را نجات داد؟
براساس روایت برخی مسافران، دو خلبان ذخیره که در قسمت عقب 
هواپیما حضور داشــتند پس از آغاز درگیری به کابین رفتند. یکی از 
مســافران گفته یکی از این دو خلبان اماراتــی و دیگری عمانی بوده 
اســت. به گفته او، این دو توانســتند، هواپیمــا را تثبیت کنند و آن را 
در عربستان ســعودی فرود آورند؛ هرچند جزئیات دقیق این روایت 
نیز در مراحل اولیه حادثه از ســوی مقام های رسمی تأیید نشده بود. 
فلای‌دوبی اما وقوع اصل درگیری را تأیید کرده اســت. این شــرکت 
اعلام کرد در کابیــن پرواز FZ1073 »درگیــری« رخ داده و هواپیما 
توســط خدمه فلای‌دوبی که در پرواز حضور داشــتند »با موفقیت 

در پرواز فلای دوبی چه گذشت؟

پنج دقیقه وحشت در آسمان

فائزه مومنی

گروه اجتماعی

تحت کنترل قرار گرفت«. سپس مسیر هواپیما تغییر کرد و هواپیما در 
فرودگاه تبوک فرود آمد. شــرکت اعلام کرده تمام مسافران و اعضای 
خدمه در امنیت هستند و دو هواپیمای جایگزین نیز برای انتقال آنها 

به تبوک اعزام شده است.

ادعای تلاش برای سقوط عمدی
با گذشت چند ساعت، مقام های اســرائیلی روایت مشخص تری 
از حادثه ارائه کردند. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، گفت 
یکی از خلبانان به خلبان دیگر با چاقو حمله کرده و »ظاهراًً« قصد 
داشته، هواپیما را همراه مسافرانش سقوط دهد. او همچنین مدعی 
شد، خلبان مهاجم پس از فرود بازداشت شده و مقام‌های سعودی 
در حال بازجویی از او هستند. اسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، پا 
را فراتر گذاشت و حادثه را »تلاش برای حمله تروریستی جهادی« 
خواند. اما تا زمان انتشار این انگیزه از سوی فلای‌دوبی یا نهادهای 
تحقیقاتی مســتقلًاً تأیید نشــده بود. شــرکت هواپیمایی در بیانیه 
خود تأکید کرد که در این مرحلــه »دلایل و انگیزه های اصلی این 
رویداد ناشناخته است« و موضوع باید در تحقیقات رسمی روشن 
شــود. فلای‌دوبی همچنین از رسانه ها و افکار عمومی خواست از 

گمانه‌زنی زودهنگام درباره حادثه خودداری کنند.
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بررسی مسائل روزدیدگاه

تنگه هرمز از حیث ویژگی جغرافیایــی و کاربرد بین‌المللی 
در زمره تنگه های مورد اســتفاده بــرای ناوبری بین‌المللی قرار 
می گیرد. کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها نیز در بخش سوم خود 
مقررات ویژه‌ای برای این تنگه ها پیش بینی کرده است. مطابق 
مــواد ۳۷ تا ۴۴ کنوانســیون، رژیم »عبــور ترانزیتی« با هدف 
تضمین عبور مستمر و سریع کشتی ها و هواپیماها طراحی شده 
اســت. ماده ۳۸ حق عبور ترانزیتی را به رسمیت می شناسد و 
ماده ۴۴ دولت های ســاحلی را مکلف می‌کند از ایجاد مانع در 

برابر آن خودداری کنند؛ این عبور نیز قابل تعلیق نیست.
در مواردی که رژیم عبور ترانزیتی اعمال نمی‌شــود، »عبور 
بی ضرر« مطرح است. کنوانسیون، حق عبور بی ضرر کشتی های 
همه دولت ها از دریای ســرزمینی را شناسایی کرده و در برخی 
تنگه های مورد استفاده برای ناوبری بین‌المللی این نوع عبور نیز 
قابل تعلیق نیست. اما درباره ایران یک نکته تعیین کننده وجود 
دارد: ایران کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها را امضا کرده اما آن را 
تصویب نکرده است. بنابراین باید میان تعهدات قراردادی ناشی 
از عضویت در کنوانســیون و قواعدی که مستقل از عضویت، 

به عنوان عرف بین‌المللی شکل گرفته‌اند، تفکیک کرد.
از این‌رو این اســتدلال که »ایران عضو کنوانسیون نیست 
پــس هیچ یک از قواعد عبور ترانزیتی درباره آن قابل اســتناد 
نیست« بیش از حد مطلق است. در مقابل نیز نمی توان بدون 
بررسی جایگاه عرفی قواعد صرفاًً تمام جزئیات کنوانسیون را بر 
ایران تحمیل ‌شده، تلقی کرد. رأی سال ۱۹۴۹ دیوان بین‌المللی 
دادگستری در قضیه کانال کورفو نیز در این بحث اهمیت دارد. 
دیوان میان حاکمیت دولت ســاحلی بر آب های ســرزمینی و 
محدودیت های ناشــی از قواعد بین‌المللی مربوط به عبور از 
تنگه های مورد استفاده برای ناوبری بین‌المللی تفکیک قائل 
شد؛ هرچند نظام حقوقی آن زمان با رژیم تفصیلی کنوانسیون 

۱۹۸۲ یکسان نبود.

آیا دفاع مشروع می تواند مبنای محدودسازی باشد؟
یکــی از اســتدلال های احتمالی در حمایــت از اقدامات 
محدودکننده، »دفاع مشــروع« اســت. ماده ۵۱ منشور ملل 
متحد حق ذاتی دفاع مشروع فردی و جمعی را در صورت وقوع 
حمله مسلحانه شناسایی می کند. با این‌ حال صرف وجود تنش 

سیاسی یا تهدید عمومی نمی تواند هرگونه اقدام نظامی را توجیه 
کند. حتی در فرض وقوع حمله مسلحانه باید رابطه میان حمله، 
هدف اقدام دفاعی، ضرورت و تناســب آن بررسی شود. دیوان 
بین‌المللی دادگستری نیز در قضیه سکوهای نفتی بر ضرورت و 
تناسب تأکید کرد و استدلال آمریکا برای توجیه اقدامات نظامی 

علیه سکوهای نفتی ایران را نپذیرفت.
اســتناد به حاکمیت ســرزمینی نیز به تنهایی کافی نیست. 
ایران نســبت به بخش هایــی از آب های پیرامــون تنگه هرمز 
دارای حقوق حاکمیتی است اما حاکمیت سرزمینی در حقوق 
دریاها مطلق نیست. ماده ۳۴ کنوانسیون نیز تصریح می کند، 
حاکمیت دولت ســاحلی بر آب های تشکیل‌دهنده تنگه، تابع 
رژیم خــاص عبور و ســایر قواعد حقوق بین‌الملل اســت. 
همچنین اســتناد به »تغییر بنیادین اوضاع و احوال« براساس 
ماده ۶۲ کنوانسیون وین ۱۹۶۹ نمی تواند به سادگی مجوز انسداد 
تنگه تلقی شــود. این ماده در شرایط بسیار محدود درباره آثار 
تغییر بنیادین اوضاع بر معاهدات است و به خودی خود اختیار 

مسدود کردن یک آبراه بین‌المللی را ایجاد نمی کند.

هزینه حقوقی، اقتصادی و امنیتی انسداد
اگر اقدام یک دولت با تعهدات بین‌المللی لازم‌الاجرای آن 
مغایرت داشته باشد، مسئولیت بین‌المللی دولت مطرح می شود 
و آثار آن، بســته به ماهیت نقض، می تواند شامل توقف رفتار 
متخلفانه، تضمین عدم تکرار و جبران خســارت باشد. البته 
باید میان نقض احتمالی حقوق بین‌الملل و پیامد سیاســی آن 
تفکیک کرد. نمی توان با قطعیت گفت هر نوع انسداد الزاماًً به 
صدور قطعنامه فصل هفتم یا اقدام نظامی شورای امنیت منجر 
خواهد شــد؛ واکنش بین‌المللی به شرایط مخاصمه، مواضع 

دولت ها به‌ویژه اعضای شورای امنیت بستگی دارد.
بحث اخذ عوارض از نفتکش ها نیز از انسداد کامل متفاوت 
است. دولت ســاحلی نمی تواند با وضع عوارض یا تشریفات 
اداری، حــق عبور را عملًاً بی‌اثر کند. هر طرح اخذ »عوارض 
عبور« باید از نظر مبنای قانونی، نوع خدمت، عدم تبعیض و 
تأثیر آن بر آزادی عبور بررسی شود. در کنار این مسائل، هزینه 
اقتصادی انسداد بسیار گسترده است. عبور روزانه حدود ۲۰.۹ 
میلیون بشــکه نفت و میعانات نفتــی و محدود بودن ظرفیت 
مســیرهای جایگزین به این معناســت که اختلال گسترده در 
تنگه می تواند، هزینه حمل‌ونقل و بیمه را افزایش دهد، ریسک 
بــازار انرژی و قیمت جهانی نفت را بالا ببرد، بر کشــورهای 
واردکننده انرژی فشــار وارد کند و تجارت منطقه‌ای را مختل 

ایــن روزهــا کلیپ هــای اســتعفای معلمــان 
دست به‌دســت می شــود. معلمانی که بعد از سال‌ها 
ایســتادن پای تخته، حــالا از کلاس بیرون می آیند. 
مــن این مــوج را برنمی تابم؛ نه از ســر بی‌اعتنایی به 
درد معلم بلکه از ســر دلسوزی برای همان چیزی که 
آموزش‌وپرورش را به اینجا رســانده اســت. تفاوت 
هست بین کسی که از سر ناچاری می‌رود و جریانی 
که رفتــن را به یک موج تبدیل می‌کند. نمی خواهم با 
رد کردن این موج، واقعیت را کتمان کنم. معلمی که با 
حقوقش نمی تواند زندگی را بچرخاند، حق دارد فریاد 
بزند. معلمی که برای رســیدن به مدرســه باید نیمی 
از حقوقش را خرج رفت‌وآمد کند، حق دارد خســته 
شــود. معلمی که می بیند، مدیریت آموزش‌وپرورش 
براســاس رابطه و رانت توزیع می‌شــود نه براســاس 
شایستگی، حق دارد عصبانی باشد. اینها ادعا نیست؛ 
واقعیتی است که خود مدیران به آن اعتراف می کنند. 
وقتی نماینــده‌ای که وظیفه نظــارت و قانون گذاری 
دارد، خود به بازیگر میدان انتصابات تبدیل می‌شود نه 
فقط نظارت را از دست می‌دهد بلکه بخشی از مسئله 
را می ســازد. وزارت آموزش‌وپرورش نیز در این میان 
بی تقصیر نیست: نبود سند جامع نیروی انسانی و عدم 
اجرای تکالیف قانونی برنامه هفتم، فضایی ایجاد کرده 

که مداخله در آن آسان تر شود.
موضع مــن انکار درد نیســت. موضع من تفاوت 
گذاشــتن بین درد و شــکل بیان آن اســت. سه نقد 
اساســی را وارد می‌دانــم؛ اول، این موج مســئله‌ای 
ساختاری را به یک انتخاب شخصی تقلیل می‌دهد. 
وقتی معلمی کلیپ اســتعفا منتشر می کند، تمرکز از 
»چرا سیستم اینطور است؟« به »چرا من ماندم؟« یا 
»چرا من رفتم؟« منتقل می شود. مسئله از »آنها« به 
»من« جابه جا می شود و این دقیقاًً همان کاری است 
که ساختار می خواهد: هرکس خودش را مقصر بداند، 

نه سیستم را.
دوم، منطــق ویروســی این موج به جــای تغییر، 
هیجان تولید می کند. کلیپ استعفا در فضای مجازی 
دیده می شود، لایک می خورد، بازنشر می شود و بعد 
فراموش می شــود. خشم مصرف می‌شود اما به فشار 

سازمان یافته تبدیل نمی‌شود.
سوم هر کلیپ استعفا، برای معلمی که هنوز مانده 
یک الگوی رفتاری می ســازد. دیــدن اینکه »رفتن 
ممکن است« می تواند، کســی که تا دیروز مقاومت 
می کرد را زودتر از میــدان بیرون کند. هر معلمی که 
می‌رود فقط یک نیروی انســانی نیســت؛ ســال‌ها 
تجربه، رابطه با دانش‌آموز و شــناخت از مدرســه با 
خودش می برد؛ چیزی که با »یک نیروی جایگزین« 

جبران نمی‌شود.
من با درد همکارانم زندگی می کنم اما با شــکل 
موج فاصله دارم. بالاترین احترام من برای معلمانی 
است که در همین ســاختار ناکارآمد می مانند و نقد 
می کنند؛ اینها کســانی هستند که مسئله را در جای 
درســتش می گذارند: نه ضعف فردی بلکه شکست 

ساختاری.
اما برای معلمی که از سر ناچاری می‌رود، قضاوت 
اخلاقی ندارم. در برابر معیشت، انتخاب کردن سخت 
اســت. حرف من این نیســت که »بمان« یا »برو«؛ 
حرف من این اســت که رفتن را بــه یک موج تبدیل 
نکنیم. چون موج، مســئله را از ساختار به فرد منتقل 
می کنــد و این انتقــال دقیقاًً همان چیزی اســت که 

سیستم بیمار و سیاست‌زده از آن سود می برد.
تــا زمانی  که شــبکه های غیررســمی قدرت، 
تعیین کننده انتصابات باشند هر معلم کارآمدی که 
به حاشیه رانده می شود، یک قدم به خالی تر شدن 
کلاس ها نزدیک تر می شویم و هر معلمی که از سر 
ناچاری می‌رود به آمار همان موج اســتعفا اضافه 
می شــود که به جــای درمان علت فقط نشــانه را 

روایت می کند.

درد را انکار نکنیم
چرا با موج استعفای معلمان همدل نیستم؟

یادداشت وارده

نهم اســفند، در نخســتین روز حملات آمریکا و اســرائیل به ایران، 
خبری از هرمزگان مخابره شد که ماهیت این جنگ را بیش از هر گزارش 
نظامی دیگری آشــکار کرد: اصابت موشک به مدرســه شجره طیبه در 
میناب. براســاس گزارش های رســمی، این حادثه ۱۵۶ کشته که بیشتر 
آنها دانش آموز بودند و ده ها مجروح برجای گذاشت. در میان قربانیان، 
ماکان نصیری، دانش آموز 7 ســاله کلاس اول، تنها کسی بود که پیکرش 
هرگز پیدا نشد؛ تنها نشــانه‌ای که از او باقی ماند، یک لنگه کفش بود. 
ماکان به نمادی از رنج غیرنظامیان این جنگ بدل شــد. این نخستین بار 
نیست که آسمان جنوب ایران، صحنه قربانی  شدن غیرنظامیان به دست 
ارتش آمریکا می شــود. سوم ژوئیه ۱۹۸۸ ناو یواس‌اس وینسنس آمریکا 
در همین آب های خلیج فارس هواپیمای مسافربری ایران‌ایر، پرواز ۶۵۵ 
را با موشــک هدف قرار داد؛ ۲۹۰ سرنشــین از جمله ۶۶ کودک در یک 
چشم  به هم ‌زدن جان باختند. واشنگتن آن‌ روز نیز، مانند امروز، از پذیرش 

صریح مسئولیت طفره رفت و رویداد را یک اشتباه خواند!
اشتباهی که 8 سال بعد، تنها با پرداخت غرامت بی هیچ عذرخواهی 
رسمی پرونده‌اش بسته شد. 38 سال بعد، بار دیگر آسمان همین منطقه، 
بار دیگر غیرنظامیانی بی‌دفاع و بار دیگر انکار: واشــنگتن مســئولیت 
حمله به مدرســه میناب را نپذیرفته اما رسانه های بین‌المللی و نهادهایی 

از پرواز ۶۵۵ تا مدرسه شجره طیبه

یادداشت اجتماعی

چون عفو بین‌الملل با استناد به شواهد اولیه و نوع تسلیحات به کار رفته، تاریخچه  یک انکارتاریخچه  یک انکار
نیروهای آمریکایی را عامل آن دانسته‌اند.

آنچه در گزارش های خبری این روزها کمتر دیده می شود جایگاه این 
رویداد در ادبیات نظری مطالعات امنیتی اســت؛ ادبیاتی که دقیقاًً برای 
توضیح چنین لحظاتی شکل گرفته است. از دهه ۱۹۹۰ به این سو، مفهوم 
امنیت در روابط بین‌الملل دســتخوش تحولی بنیادین شد. برنامه توسعه 
سازمان ملل )UNDP( در گزارش سال ۱۹۹۴ خود، ایده امنیت انسانی 
را مطرح کرد؛ رویکردی که پرســش کانونی مطالعات امنیتی را از امنیت 

برای دولت به امنیت برای چه کسی؟ تغییر داد. 
در این چارچوب، بقای دولت به تنهایی نشــانه امنیت نیست؛ امنیت 
واقعی زمانی محقق می شــود که افــراد و جوامع از تهدیدهایی که جان، 
سلامت،کرامت و معیشت شان را نشانه می گیرند، در امان باشند. مدرسه 
شجره طیبه، از این منظر، صرفاًً یک تراژدی انسانی نیست؛ سندی است 
بر ورشکســتگی الگوهای ســنتی امنیت در قبــال واقعیت جنگ های 
معاصر. در چارچوب امنیت دولت محور، می توان این جنگ را با شمارش 
جنگنده های ســاقط  شــده، پایگاه های هدف‌ گرفته‌ شــده یا پیشرفت 
مذاکرات آتش بس تحلیل کرد؛ اما هیچ کدام از این شاخص ها، مرگ یک 
معلم باردار زیر آوار کلاس درس، یا غیبت ابدی کودکی که تنها یک لنگه 
کفشــش باقی مانده را توضیح نمی‌دهند. اینجاست که چارچوب امنیت 

انسانی به جای پر کردن یک خلأ نظری، ضرورتی اخلاقی می شود.
نکته مهم تر آن اســت که تهدید علیه امنیت انســانی جنوب ایران به 
مرز کلاس درس ختم نمی شــود. همزمان با این حملات، آتش ســوزی 
نفتکش ها در تنگه هرمز، نشــت گســترده نفت به سوی جنگل های حرا 
و رهاســازی میلیون ها تن گاز گلخانه‌ای، زیستگاه های ساحلی همین 

مناطق را هدف گرفته است. 
پژوهش های امنیت محیط‌زیســتی این پدیده را خشــونت آهســته 
می نامند: خشــونتی که برخلاف انفجار یک موشــک، فوری و نمایان 

فاطمه زارع‌پیرحاجی
دکتری روابط بین‌الملل

محمد شایانی
وکیل دادگستری

یاهال در بین المل  حقوق 
درباره هزینه و فایده بستن تنگه هرمز

مریم اسماعیلی پور
کارشناس حوزه آموزش

ســازد. احتمال تحریم یا اقدامات اقتصادی متقابل و افزایش 
هزینه های امنیت دریایی و نظامی نیز وجود دارد.

از منظر هزینه- فایده، محدودســازی تنگه ممکن اســت 
به عنوان ابزاری برای ایجاد فشــار یــا افزایش قدرت چانه‌زنی 
مطرح شود اما در مقابل، خطر مسئولیت بین‌المللی، افزایش 
تنش سیاســی، اختلال تجارت، تحریم، درگیــری دریایی و 

تبدیل یک ابزار بازدارندگی به بحرانی کنترل ناپذیر وجود دارد.

جنگ نیز اختیار نامحدود ایجاد نمی کند
در صــورت وقوع مخاصمــه مســلحانه، تحلیل حقوقی 
پیچیده تر می شــود و علاوه بر حقوق دریاها، حقوق بین‌الملل 
بشردوستانه و قواعد مخاصمات دریایی نیز مطرح خواهد شد. 
امــا وجود مخاصمه مســلحانه به خودی خود مجوز نامحدود 
برای متوقــف‌ کردن یا هدف قرار دادن کشــتی های تجاری و 
بی طرف نیســت. وضعیت هر کشــتی، تابعیت، ارتباط آن با 

عملیات نظامی و ماهیت محموله باید جداگانه بررسی شود.
از این‌رو »در حال جنگ بودن« و »داشــتن اختیار مطلق 
برای بستن تنگه« دو مفهوم حقوقی متفاوتند. همچنین نباید 
ســه وضعیت »اعلام موضع یا تهدید سیاسی«، »محدودیت 
مشخص علیه برخی کشــتی ها« و »انسداد واقعی و عمومی 
تنگه« را یکســان دانست. مدت، دامنه، هدف و شیوه اجرای 

اقدام در ارزیابی حقوقی آن تعیین کننده است.
در نهایت، تنگــه هرمز را نمی توان صرفاًً به دلیل قرار گرفتن 
بخشــی از آن در آب های سرزمینی ایران، مسیری تحت اختیار 
نامحدود دولت ســاحلی دانست. از سوی دیگر، عدم تصویب 
کنوانســیون ۱۹۸۲ توســط ایران نیز به تنهایی برای نتیجه گیری 
درباره مشــروعیت یا عدم مشروعیت هر نوع محدودیت کافی 
نیست و جایگاه قواعد عرفی حقوق بین‌الملل باید بررسی شود.
بنابراین انسداد کامل و طولانی مدت تنگه هرمز اقدامی با 
سطح بالایی از ریسک حقوقی، اقتصادی و امنیتی است. با 
این‌ حال ارزیابی هر اقدام مشــخص به شرایط زمانی، وجود 
یا عدم وجود مخاصمه، نوع شــناورها، مدت و هدف اقدام و 

رابطه آن با سایر تعهدات بین‌المللی بستگی دارد.
از این منظر، پرســش اصلی صرفاًً این نیســت که »آیا ایران 
می تواند تنگه هرمز را ببندد؟«؛ بلکه باید پرسید: در چه شرایطی 
علیه چه شــناورهایی، با چه هدفی، برای چه مدتی و براساس 

کدام قاعده حقوقی می توان عبور و مرور را محدود کرد؟
هر تحلیل علمی باید از دو ساده ســازی پرهیز کند: نخست، 
این تصور که حاکمیت ســرزمینی اختیار مطلق برای انسداد یک 
مســیر بین‌المللی ایجاد می کند؛ دوم، ایــن تصور که صرف عدم 
عضویت ایران در کنوانسیون ۱۹۸۲ تمام محدودیت‌های ناشی از 
حقوق بین‌الملل عرفی را از میان می برد. هر تصمیم عملی درباره 
تنگه هرمز در نهایت مستلزم ارزیابی همزمان مشروعیت حقوقی، 
ضرورت و تناسب اقدام، مســئولیت بین‌المللی، آثار اقتصادی، 

واکنش سایر دولت ها و پیامدهای امنیتی منطقه‌ای است.

نیســت اما به همان اندازه و معیشــت مردم را تهدید می‌کند. کودکی که 
امروز از زیر آوار مدرسه جان سالم به‌در برده فردا باید در سرزمینی زندگی 
کند که آب، خاک و دریایش نیز از همین جنگ آســیب دیده و به شدت 
آلوده‌اند. امنیت انسانی، دقیقاًً به همین دلیل، میان تهدید نظامی و تهدید 
زیســت محیطی مرزی قائل نمی شود؛ از منظر انســانی که باید در امان 

بماند هر دو یک چیزند.
پرسشــی که تراژدی مدرســه مینــاب پیش روی سیاســتگذاران و 
پژوهشــگران روابــط بین‌الملل می گذارد، این اســت: تا کــی می توان 
امنیت منطقه را صرفــاًً در قالب آرایش نظامی، معادلات قدرت و توازن 
تسلیحاتی تعریف کرد، درحالی‌ که بهای واقعی این معادلات را کودکان 
یک مدرســه، ماهیگیران یک ساحل و اکوسیستم یک دریا می پردازند؟ 
پاســخ به این پرســش نیازمند بازتعریف اولویت های امنیتی در ســطح 
ملی و منطقه‌ای اســت: اولویتی که در آن، حفاظت از جان انســان ها و 
محیط‌زیســتی که آنها را در خود جای داده، دست کم هم تراز با معادلات 

ژئوپلیتیک و نظامی قرار گیرد.
این روزها که زنگ بازگشــایی مدارس در شــهرهای ایــران به صدا 
درمی آید، در میناب این نجــوا برای نیمکت هایی خالی طنین می‌اندازد؛ 
نیمکت هایی که صاحبان کوچک شــان دیگر بازنمی گردند! حال باید بار 
دیگر پرســید چرا تاریخ، درس هایش را نه از گذشــته که از جان کودکان 
می آموزد. 38 ســال پیش نیز موشــکی از همین جنس جان ۲۹۰ انسان 
بی گناه از جمله ۶۶ کودک را در یک پرواز مســافربری ســتاند و پاسخ 
واشــنگتن تنها یک کلمه بود: اشــتباه! پرونده‌ای کــه هرگز به دادگاهی 
بین‌المللی راه نبرد. امروز نیز درحالی  که نهادهایی چون عفو بین‌الملل به 
نقش آمریکا در حمله به مدرســه میناب اشاره کرده‌اند، واشنگتن باز هم 
مسئولیتی نپذیرفته است. این چرخه انکار و تکرار به تنهایی گواه روشنی 
ا ســت بر ناکارآمدی مفاهیم کنونی امنیــت؛ مفاهیمی که در آنها غیبت 
مجازات برای جنایت علیه غیرنظامیان، نه یک استثنا که یک الگوست. 


